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جنگ 
روایت‌  ها روایت‌  ها 

در  
تورمتورم

به عادتی دیرین و مألوف، وقتی در ماه‌های پایانی 
سال هستیم، بحث بودجه، تورم سالانه، میزان حقوق 
کارگری سال بعد و مسائلی نظری آن در محافل و 
رسانه‌ها داغ می‌شود. هر کسی که در این زمینه 
مختصر اطلاعات و تجربه‌ای دارد پا به میدان می‌گذارد 
و نظریات خود را ابراز می‌دارد. خصوصاً در مورد پیش 
بینی تورم در اسفندماه و سال آینده صحبت‌های زیادی 
را می‌شنویم که بسیاری از آنها نیز فنی و تخصصی 
هستند و توده مردم چندان از آنها سر در نمی‌آورند. 

در بسیاری از اوقات نیز این بحث‌های به ظاهر فنی 
و تخصصی با گرایشات سیاسی صاحب سخن، خلط 
می‌گردد. به طوریکه مدافعان دولت وقت از کاهش 
تورم و وضعیت خوب اقتصاد در سال بعد می‌گویند 

و مخالفان وضع موجود عکس این حرف را می‌زنند.
در روزهای اخیر نیز این جدل را مجدداً شاهد 
بوده‌ایم. گویا در این میان قرار است جنگ روایت‌ها 
را داشته باشیم و هر گروه توپخانه رسانه‌ای خویش 
را بسیج کرده است تا در این جنگ قَلمی عقب نماند.

چتر اخلاق
در چند سرمقالۀ اخیر نشریۀ اراده ملت و 
به‌دنبال ناامید شدن از ایفای نقش دولت در 
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعۀ 
متوازن در تعالی شخصی و عمومی مردم و 
کشور، بر آن شدیم تا روی صحبتمان با مردم 
باشد و توصیه‌هایی برای زیستی بهتر و رو به 

آینده به ایشان داشته باشیم. 
در این گفتارها بر روی مباحث آموزش، 
محیط‌زیست و تشکیلاتی شدن تأکید 
کردیم. در این شماره بنا داریم به بحث زیستِ 

اخلاقی بپردازیم. 

۸ مارس روز جهانی زن
۸ مارس روزی است که زنان جهان 
بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، 
عقیدتی، نژادی، مذهبی و... به یادآوری 
موفقیت‌ها و دستاوردهایشان می‌پردازند. 
در حقیقت، این روز مجالی است برای 
نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش‌ها، 
منازعه‌ها و فعالیت‌های پیشین، و بیشتر 
برای نگریستن در راستای حرکت‌های 
راه در جهت  باز کردن  برای  پیشِ‌رو 
شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که 

در انتظار نسل آیندۀ زنان است

جامعه ایران: جامعه تضادها
در دنیای امروز آنچه باعث ایجاد آرامش 
و ثبات و تعالی در جامعه می‌شود، نه‌تنها 
یک‌صدایی و یک‌نواختی جامعه نیست، 
بلکه تعامل سلایق و تبادل آرای مخالف 
است. آنچه جامعه را از سکون و جمود 
رهایی می‌بخشد، همانا تکثر عقاید و تضارب 
آرا و اندیشه‌هاست. تلاش برای یک‌نواخت 
کردن سلایق، آرا و نظرات اقشار مختلف، 
تلاشی بیهوده و هزینه‌زا است. جامعۀ 
ایران مدت‌هاست که نه‌تنها پویایی خود را 
ازدست داده است، بلکه آرامش نیز ندارد. 
دلیل این عدم آرامش وجود تضادهای 
عمیق در لایه‌های مختلف اجتماع است. 
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به‌جای مقدمه

به آخرین ماه سال رسیدیم و هنوز چشم 
انتظار روزهائی هستیم که برایمان آزادی و 

عدالت را به ارمغان بیاورند.
شماره 58 نشریه اراده ملت را تقدیم شما 
آمده است  مینمائیم در حالیکه خبر  عزیزان 
روزنامه سازندگی توقیف شده است که برایمان 
خبری بس دردناک است. در این شماره توجه 

شما گرامیان را به چند مطلب جلب میکنیم:
ایران  سیاسی  احزاب  تاریخ  بخش  اول. 
با استقبال خوب مخاطبان ما روبرو شدند و 

امیدوارم از بخش های بعدی این مطلب نیز 
استقبال گردد.

دوم. با توجه به انتشار کتاب مشهور سلامه 
موسی با عنوان راقمان انقلاب توسط انتشارات 
حاما، بخش اول مقاله بررسي انديشه و كنش 
سياسي سلامه موسي در عرصة سوسياليسم 
نوشته خانم دکتر یاسمن یاری در این شماره 

ارائه میگردد.
و سوم اینکه روز جهانی زن را به تمامی زنان 

و دختران سرزمینمان تبریک میگوئیم.

توقیف روزنامه سازندگی و باقی قضایا
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 کلام مدیر مسئول

بزنگاه تاریخی و دوری از کلیشه‌های رایج

کشور در بزنگاه تاریخی صعب و دشواری قرار گرفته است. 
اتفاقات عجیب و غریب پشت سر هم می‌افتند و دشواری‌ها را افزونتر 
می‌کنند. طشت رسوایی و ناکارآمدی کلیشه‌های رایج تحلیل هم 
به تدریج از بام سیاست فرو می‌افتند. در این وضعیت، مبرم‌ترین 
وظیفه تحول‌خواهان شستن چشم ها و جور دیگر دیدن است. تنها 
قیدی که می‌توان بر این مدعا وارد کرد این است که‌ هرگونه تلاشی 
باید معطوف به کاستن از هزینه‌ها باشد. این مهم جز با مشارکت 
میسر نمی شود. کوبیدن بر طبل جدایی‌ها همان آفتی است  که  
هر چه از آن دوری کنیم آینده تحولات را به نفع مردم تضمین 
خواهد کرد. هر کس دل در گرو زندگی انسانی و شرافتمندانه در 
این جغرافیای دوست داشتنی دارد و خود را سمت مردم می داند 

از هیات حاکمه یا بیرون از آن، فرقی نمی کند، صرفا می بایست به 
فکر یافتن ایده‌های رهایی بخش  باشد و لا غیر

                       رحیم حمزه
rahimhamzeh@gmail.com

در این وضعیت، مبرم‌ترین وظیفه تحول‌خواهان شستن چشم ها و 
جور دیگر دیدن است
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 سخن سردبیری

جنگ روایت‌ها در تورم
به عادتی دیرین و مألوف، وقتی در ماه‌های پایانی سال هستیم، 
بحث بودجه، تورم سالانه، میزان حقوق کارگری سال بعد و مسائلی 
نظری آن در محافل و رسانه‌ها داغ می‌شود. هر کسی که در این 
زمینه مختصر اطلاعات و تجربه‌ای دارد پا به میدان می‌گذارد و 
نظریات خود را ابراز می‌دارد. خصوصاً در مورد پیش بینی تورم در 
اسفندماه و سال آینده صحبت‌های زیادی را می‌شنویم که بسیاری 
از آنها نیز فنی و تخصصی هستند و توده مردم چندان از آنها سر 
در نمی‌آورند. در بسیاری از اوقات نیز این بحث‌های به ظاهر فنی 
و تخصصی با گرایشات سیاسی صاحب سخن، خلط می‌گردد. به 
طوریکه مدافعان دولت وقت از کاهش تورم و وضعیت خوب اقتصاد 
در سال بعد می‌گویند و مخالفان وضع موجود عکس این حرف را 

می‌زنند.

در روزهای اخیر نیز این جدل را مجدداً شاهد بوده‌ایم. گویا 
در این میان قرار است جنگ روایت‌ها را داشته باشیم و هر گروه 
توپخانه رسانه‌ای خویش را بسیج کرده است تا در این جنگ قَلمی 
عقب نماند. غافل از این که جنگ روایت‌ها جائی و مکانی دارد و 
در مورد بسیاری از موضوعاتی که این روزها می‌بینیم، این بحث 
موضوعیت ندارد. ظاهراً طرفداران وضع موجود فراموش کرده‌اند 
که هر نارسائی و مشکلی را نمی‌شود با بهانه جنگ روایت‌ها و سواد 

رسانه‌ای حل و فصل کرد.
تورم پدیده‌ای است که مردم هر روز با گوشت و پوست خود 
آن را احساس می‌کنند حالا شما استدلال کن که تورم طرف 
تولیدکننده طبق آمار فلان جا کم شده است و حتماً تورم کلی 
نیز کاهشی خواهد شد. این داستان ما را یاد اصطلاح “تورم نقطه 
به نقطه” محمود احمدی‌نژاد می‌اندازد که برای کاهش بار روانی 
تورم موجود، وارد واژگان فضای رسانه‌ای شد و البته دردی را هم 

دوا نکرد.
نارسائی سیستم آموزش و پرورش و کم سواد و کم تربیت شدن 
دانش آموزان، دیگر جنگ روایت‌ها نیست. همه ما یا بچه داریم یا 
در اطرافمان بچه‌ها هستند و به بعینه می‌بینیم که وضعیت دانشی 
و بینشی آنها چگونه است. نارسائی‌های سیستم درمان و پزشکی 
و نارضایتی‌های بیماران و همراهانشان نیز اظهر من الشمس است 
و نیاز به قسم حضرت عباس ندارد. دم خروس بیرون است. لذا این 

بحث‌های رسانه‌ای دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
مگر مشابه همین کارشناسان و مدیران در زمان دولت قبل نبودند 
که وعده‌های شیرین به مردم می‌دادند و از امید می‌گفتند. آخرش 
چه شد؟ رشد اقتصادی منفی و تورم‌های بالای 50 درصدی. اکنون 
نیز ما بسیار بسیار خوشحال می‌شویم که دولتمردان بتوانند این 
مشکلات را رفع نمایند؛ حال از هر شاخصی که استفاده می‌کنند، 
بکنند. اما ما را ابله نپندارند! این نارسائی‌ها با به به و چه چه گفتن 
حل نمی‌شود. باید راه حلی دیگر جست‌وجو کرد که به نظر بدنه 
مدیریتی دولت فعلی، علی رغم یکدستی‌های فراوانی که در ارکان 
قدرت فراهم کرده است، در این مورد تواناتر از دولت قبلی نیست. 
و اما نکته آخر، اگر ما ساختاری حزبی داشتیم و دولت بر اساس 
احزاب شکل می‌گرفت، در این زمان و با این ناکارآمدی هایی که 
از دولت می‌دیدیم، انتخابات مجددی را شاهد بودیم؛ اما ساختار 
حقوقی ما به گونه‌ای است که دولت‌هائی چهار ساله را بر کشور 
تحمیل می‌کند و اصرار هم بر این است که علی رغم تمام نقایص و 

مشکلات چهار سال تمام به پای آن بنشینیم و دم نزنیم.

طرفداران وضع موجود فراموش کرده‌اند که هر نارسائی و مشکلی 
را نمی‌شود با بهانه جنگ روایت‌ها و سواد رسانه‌ای حل و فصل کرد
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 سرمقاله

چتر اخلاق
در چند سرمقالۀ اخیر نشریۀ اراده ملت و به‌دنبال ناامید شدن از ایفای نقش دولت 
در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعۀ متوازن در تعالی شخصی و عمومی 
مردم و کشور، بر آن شدیم تا روی صحبتمان با مردم باشد و توصیه‌هایی برای زیستی 

بهتر و رو به آینده به ایشان داشته باشیم. 
در این گفتارها بر روی مباحث آموزش، محیط‌زیست و تشکیلاتی شدن تأکید 

کردیم. در این شماره بنا داریم به بحث زیستِ اخلاقی بپردازیم. 
یکی‌از آرزوها و ایدئال‌های هر فرد و جامعه‌ای زیست اخلاقی است. گرچه ممکن 
است که درمورد تعریف مشترک و واحد از اخلاق اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد، ولی 
تقریباً بر روی اکثریت اصول اخلاقی توافق نسبی وجود دارد و این امر مربوط به 
امروز و دیروز نیست، بلکه تقریباً به درازای تاریخ مکتوب بشر این توافق نسبی وجود 
داشته است. از متون الواح گلیِ برجای‌مانده از دوران باستان، مشخص می‌شود که 
دزدی، قتل، عدم وفای به عهد و ارزش‌هایی نظیر این‌ها به‌عنوان اصول اخلاقیِ 
همه‌شمول پذیرفته شده بودند و انسان بمِاهُو انسان آن‌ها را جزو ارزش‌های بنیادی 
اخلاق می‌شناخته و با انجام آن‌ها احساس راحتی و لذت می‌کرده است. درمورد وجوب 
رعایت اخلاق نیز توافقی همگانی وجود دارد که اخلاقی زیستن و اخلاقی رفتار کردن 
حس آسایش و امنیت و ثبات به انسان می‌دهد و حتی رفتاری لذت‌بخش است. لزوم 
احترام به این ارزش‌ها برای پایداری و دوام جامعۀ انسانی نیز چندان محل بحث نیست. 

پس معمولاً همۀ ما تلاش می‌کنیم که اخلاقی زیست نماییم.
در این میان، معمولاً تلاش متولیان امور، روشن‌اندیشان و متفکرین بر این است 
که جامعه را به‌سمت اخلاقی زیستن سوق دهند و بسامد رفتارهای غیراخلاقی را به 
کمینه‌ترین حد ممکن برسانند. مجموعه‌ای از اقدامات وجود دارند که باید از سوی 
حاکمیت صورت گیرد تا زیرساخت‌های لازم برای اخلاقی زیستن فراهم شود. لذا در 
همین ابتدای امر تأکید مؤکد داریم بر نقش حاکمیت در زیست اخلاقی شهروندان. 
اگر همۀ شهروندان از حداقلِ درآمد متناسب با یک زندگی معمولی برخوردار باشند 
یا میزان تبعیض و بی‌عدالتی حداقل باشد و یا حریم خصوصی محترم شمرده شود، 
طبعاً میزان بروز رفتارهای غیراخلاقی کمتر خواهد شد. پس اگر حکومتی با ابزارهای 
اقتصادی یا قانونی در جهت تأمین این زیرساخت‌ها بکوشد، به اخلاقی‌تر شدن فضای 

عمومی جامعه کمک کرده است. 
اما در سال‌های اخیر شاهد هستیم که دولت‌های مختلف و حاکمیت در معنای عام 
آن در تأمین این زیرساخت‌ها کم‌توان یا ناتوان بوده‌اند. میزان فقر و شهروندان فقیر 
افزایش یافته است، تبعیض و بی‌عدالتی چه در جنبۀ اقتصادی و چه در جنبۀ رفتاری 

گسترش داشته است و در سایر مسائل نیز شاهد پیشرفت چندانی نبوده‌ایم. 
جدا از این موضوع، به شیوه‌های مختلف بر رفتارهای غیراخلاقی نیز دامن زده شده 
است. مثلًا شیوۀ پرداخت تسهیلات در بانک‌ها به‌صورتی است که شما را حتماً مجبور 
به رفتار غیراخلاقی برای دریافت یک وام کوچک می‌کند. داستان وام‌های قالی‌بافی یا 
تعمیر مسکن هنوز حی و زنده جلو چشمانمان است؛ و می‌بینیم که حتی اخلاقی‌ترین 
افراد نیز نمی‌توانند بدون پذیرفتن این مکانیسم‌های غیراخلاقی تسهیلاتی دریافت 
نمایند. از این نمونه‌ها بسیارند و ساختار مدیریتی کشور به‌گونه‌ای است که مدام این 
رفتارهای اخلاقی را بازتولید می‌نماید و مرزهای بین اخلاق و غیراخلاق را مخدوش 
نموده است. قرعه‌کشی فروش خودرو، دریافت ارز دولتی، ثبت‌نام در مدارس، کنکاش 
در احوالات شخصی و خیلی از پدیده‌های دیگر که هرروزه با آن‌ها مواجه هستیم، مدام 
ما را در چرخۀ فرایند‌های غیراخلاقی می‌اندازد و حساسیت اخلاقی ما را که زیربنای 

اخلاقی زیستن است کاهش می‌دهد. 
اما در این میان چه باید کرد؟ سؤال این است که آیا اساساً می‌شود در جامعه‌ای 
با فرایندهای غیراخلاقی، زیستی اخلاقی داشت؟ اگر ما اخلاقی زیستن را به‌عنوان 
یک هدف و آرزو در نظر بگیریم، آیا می‌توان در جامعۀ امروز ایران به آن دست یافت؟

تئوری‌ای بین متفکران حوزۀ اخلاق وجود دارد تحت عنوان »تئوری چتر 
اخلاقی«، با این محتوا که حتی در فضای غیراخلاقی نیز می‌توان زیستی اخلاقی یا 
نزدیک به اخلاقی داشت. همان‌گونه که می‌توان در روزی بارانی با یک چتر خود را 

از خیس شدن نجات داد. 
از این رو در انتهای این یادداشت ما چند توصیه برای زیست اخلاقی در شرایط 

امروز ایران داریم:
توصیۀ اول: اصول اخلاقی جهان شمول را بشناسیم و تلاش کنیم که امور اخلاقی 
و غیراخلاقی را در رفتارهای روزمرۀ خود به‌طور مصداقی مشخص نماییم. لازم است 

که این مصادیق را مداوماً به خودمان یادآوری کنیم. 
توصیۀ دوم: رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را برای خودمان اولویت‌بندی نماییم 
و آن‌هایی که اهمیت بالاتری دارند را مشخص نماییم. تلاش کنیم که برای خود 
خط قرمزی از رفتارهای غیراخلاقی ترسیم نماییم و تلاش کنیم آن را هیچ‌گاه زیر 

پا نگذاریم. 
توصیۀ سوم: مرز بین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را دقیقاً معلوم نماییم و اگر به 
هر علت دست به رفتاری غیراخلاقی زدیم، آن را همان‌گونه که هست با تمام بدی‌ها 
و پلشتی‌هایش بپذیریم و سعی نکنیم با انواع و اقسام توجیهات آن رفتار را اخلاقی جلوه 
دهیم. بسیاری برای این‌که از عذاب وجدان رفتارهای اخلاقی راحت شوند، دست به 
تغییر ارزش‌های اخلاقی می‌زنند. درحالی‌که اگر ضعیف بودن خود را بپذیریم، راه را 

برای اصلاح بازگذاشته‌ایم. 
توصیۀ چهارم: از ورود به حوزه‌های مخاطره‌برانگیز و شبهه‌ناک خودداری کنیم. 
در این حوزه‌ها برای جلوگیری از رفتار غیراخلاقی توان و استقامت بالایی نیاز است 
که ممکن است ما فاقد آن باشیم. این بحث در ارتباط با افراد دیگر نیز مهم است. از 

افرادی با رفتارهای غیراخلاقی پرهیز نماییم. 
توصیۀ پنجم: لزومی ندارد در همۀ امور همرنگ جماعت شویم. هرکدام از ما زیستی 
جدا و با خصوصیات متفاوت داریم. موج‌ها و تلاطم‌های روزمره ممکن است ما را به 
وادی‌هایی ببرند که ناگزیر مجبور شویم از زیست اخلاقی خود فاصله بگیریم. خیلی از 
این موج‌ها زودگذرند و تحت تبلیغات و رسانه‌ها بر فضای ما غالب می‌شوند و می‌توان 

با اندکی شناخت از آن‌ها پرهیز کرد. 
توصیۀ ششم: اخلاق به زبان ساده یعنی رعایت حقوق دیگران؛ و این دیگران 
معمولاً طیفی هستند که در موقعیتی فروتر از ما قرار دارند. نسبت‌به اطرافیان‌مان، 
خصوصاً افرادی که آسیب‌پذیر هستند، حساس باشیم و تلاش کنیم برتری ما به 

ایشان، باعث رفتارهای غیراخلاقی در برابرشان نشود.
و نهایتاً توصیۀ هفتم: رفتارهای غیراخلاقی در اطرافمان را آشکار کنیم. خصوصاً 
رفتارهای غیراخلاقی قدرتمندان را که با توجه به موقعیت و قدرتشان از دیگران 
سوءاستفاده می‌کنند. رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی معمولاً در رابطه‌هایی که بین 
طرفین توازن قدرت وجود ندارد، بروز می‌یابد. مثلًا در رابطۀ بین حکومت و شهروندان، 
کارفرما و کارگر، رئیس و مرئوس، کارمند و ارباب‌رجوع، زندانبان و زندانی، قاضی و 

متهم و نظایر این‌ها. در این موارد نسبت‌به حقوق افراد پایین‌دست حساس باشیم. 
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 گفتگوی ویژه 

جناب برزویی‌مقدم، ممنون از وقتی که به ما اختصاص 
داده‌اید. شما سال‌ها است که در قالب کانون هواداران استقلال 
هم با ورزشکاران و هم با طرفداران ایشان ارتباط نزدیک 
داشته‌اید. در اعتراضات فصل پاییز نقش ورزشکاران برجسته 
بود، علت این موضوع را چه می‌دانید؟ آیا این حضور مقطعی 

را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
اگر تاریخ چندسالۀ ایران را مطالعه بفرمایید، با نام پهلوانانی 
چون پوریای ولی یا مرحوم تختی مواجه می‌شوید که همیشه در 

کنار مردم بودند و در جامعه با فقر، تبعیض و ناعدالتی مبارزه 
می‌کردند. ورزشکاران در سال‌های اخیر، در مسائلی که برای 
مردم پیش آمده، از قبیل سیل و زلزله، در کنار مردم بودند. 
بزرگ‌مرد فوتبال ایران، آقای دایی، در این‌گونه امور همیشه 
پیش‌قدم بوده‌اند و در این مسیر همواره متحمل هزینه شده‌اند. 
در زلزلۀ بوئین‌زهرا، مرحوم تختی در بازار و بین اصناف 
می‌گشتند و کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کردند. جهان پهلوان 
تختی شخصاً این کمک‌ها را به منطقه برد و بین زلزله‌زدگان 

ورزشکاران همیشه در کنار مردم بوده‌اند

    حمید سپهری 
Miladsepehr00@yahoo.com

این هفته پای صحبت آقای علیرضا برزویی‌مقدم نشستیم؛ عضو باسابقۀ حزب اراده ملت ایران و یکی‌از سه بازرس اصلی شورای 
مرکزی. ایشان سال‌هاست در کانون هواداران باشگاه استقلال نقش مدیریتی دارند. علاوه بر این، سابقه و تجربیات گسترده‌ای 

نیز در مبارزات سیاسی و حزبی دارند. 
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پخش کرد. 
ورزشکاران در همین کوچه پس‌کوچه‌ها و محلات رشد و نمو 
کرده‌اند. اکثریت ایشان از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند و 
مشکلات جامعه را و خصوصاً جوانان را خیلی خوب می‌دانند. 
درست است که حالا در سطح جامعه مشهور شده‌اند و ممکن 
است بعضی‌هایشان درآمد خوبی هم داشته باشند، اما خیلی خوب 
درد مردم را می‌فهمند. لذا آن‌ها همیشه همراه مردم می‌مانند و در 

سختی‌ها و خوشی‌ها همراه مردمشان هستند. 
اینکه می‌بینیم ورزشکاران در کنار مردم هستند و خواسته‌ها 
و مطالبات ایشان را همراه با آن‌ها دنبال می‌کنند چیز عجیبی 
نیست. این مسئله سابقۀ طولانی دارد و خیلی مسئلۀ عادی‌ای 
است. ورزشکاران از دل مردم بیرون آمده‌اند و طبیعی است که 
در چنین مواقعی با مردم همراه باشند. حضورهایی این‌چنینی 
مقطعی نبوده است ولی بروز و انعکاس آن در این مقطع بیشتر 

شده است. 
شما تجربیات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارید، با توجه به 

این سابقه پیش‌بینی شما از آینده چیست؟
به یاد می‌آورم که چند سال پیش در جلسه‌ای حضور داشتم و 
در آن صحبت از مسائل روز و پیش‌بینی آینده بود. من در آن 
جلسه عرض کردم که یک تحول اساسی باید در ایران رخ دهد. 
حال اگر دولت‌مردان، خودشان پیش‌قدم شوند و این تحول را رقم 
زنند، به این معنی که قانون اساسی را که بیش‌از چهل سال از عمر 
آن می‌گذرد و چندین نسل آن را تجربه کرده‌اند، مورد بازبینی و 
تغییر قرار دهند که بسیار خوب است، وگرنه مردم خود نسبت‌به 

این تغییر اقدام می‌کنند. 
در پاییز ۱۴۰۱، تاریخ ما یک ورق جدیدی را رقم زد و 
می‌توان این‌گونه گفت که قبل‌از درگذشت مهسا امینی و بعد از 
آن، شرایط کاملاً فرق کرده است و به هیچ عنوان شرایط کشور 

به قبل‌از پاییز ۱۴۰۱ بازنمی‌گردد. 
این مسئله نشئت گرفته از این است که نیاز جوانان امروز با 
جوانان ۴۰ سال پیش فرق کرده و این نیاز باید محترم شمرده 

شود، وگرنه کار مملکت به سامان نخواهد رسید. 
تغییر قانون اساسی احتیاج به کار کارشناسی و آسیب‌شناسی 
دارد تا ببینیم کجای قانون باید تغییر کند و اگر دولت‌مردان ما 
امروز این کار را نکنند فردا خیلی دیر است. موقعیت فعلی بسیار 
حساس است و با این شیوۀ گرفتن و زندانی کردن و حکم دادن 
مشکل حل نمی‌شود. چند روز پیش شنیدیم که برای ورزشکار 
جوان، کنعانی‌زادگان، حکم صادر کرده‌اند و جریمه‌اش کرده‌اند 

که باید به زلزله‌زدگان خوی جریمه بپردازد.
این حمایت ایرانیان خارج کشور از اعتراضات جوانان و 
اتحادشان، بخشی هم ناشی از تغییر ذائقۀ نسل‌هاست و امری 
کم‌سابقه است. این‌ها ازجمله پیام‌ها و هشدارهایی است که به 
حکومت داده می‌شود و لازم است جدی گرفته شود. متأسفانه در 
داخل شاهد اقدامت مؤثری نیستیم. تهدید و ارعاب جوانان هیچ 
مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه لازم است پای صحبت آن‌ها نشست 
و حرف‌هایشان را گوش کرد و برای حل مشکلات و خواسته‌های 

ایشان کاری کرد. 
ما امروز از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بن‌بست‌ها 
و ناکامی‌هایی رسیده‌ایم. نمی‌دانم آقایان افق و دیدگاهی برای 
آیندۀ ایران دارند یا نه؟ ولی بنده با این نحوۀ مدیریت، هیچ امید 
و آینده‌ای برای ایران متصور نیستم. امروز دلار به مرز ۵۰ 
هزار تومان نزدیک می‌شود، درحالی‌که در زمان تحویل دولت 
به ابراهیم رئیسی، دلار ۲۸ هزار تومان بود. یعنی در یک بازۀ 
زمانی خیلی کوتاه ارزش پول ملی نصف شده است. جامعه تحمل 
تورم بیشتر را ندارد و لازم است هرچه سریع‌تر برای این مسائل 

چاره‌اندیشی شود. 
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در دنیای امروز آنچه باعث ایجاد آرامش و ثبات و تعالی در جامعه می‌شود، 
نه‌تنها یک‌صدایی و یک‌نواختی جامعه نیست، بلکه تعامل سلایق و تبادل آرای 
مخالف است. آنچه جامعه را از سکون و جمود رهایی می‌بخشد، همانا تکثر عقاید 
و تضارب آرا و اندیشه‌هاست. تلاش برای یک‌نواخت کردن سلایق، آرا و نظرات 
اقشار مختلف، تلاشی بیهوده و هزینه‌زا است. جامعۀ ایران مدت‌هاست که نه‌تنها 
پویایی خود را ازدست داده است، بلکه آرامش نیز ندارد. دلیل این عدم آرامش 

وجود تضادهای عمیق در لایه‌های مختلف اجتماع است. 

اگرچه همان‌گونه که اشاره شد، وجود اختلاف‌نظر و عقیده و رنگارنگیِ سلایق 
امری طبیعی و حتی مطلوب نیز هست، اما آنچه باعث آسیب و حتی گسست 
در جامعه می‌گردد، تبدیل این گوناگونی‌های فکری _ شناختی به شکاف بین 
لایه‌های جامعه است. شکاف در جامعه می‌تواند بین لایه‌های مختلف جامعه 
یا بین جامعه و حاکمیت و یا حتی بین نسل‌های مختلف ایجاد شود. با عمیق‌تر 
شدن این شکاف‌ها، امکان گفت‌وگو و مفاهمه بین طرفین روزبه‌روز تضعیف 
شده و زمینه را برای بروز تضادهای فکری، عقیدتی و نگرشی فراهم می‌کند. 

امروزه وجدان عمومی جامعۀ ایران از استانداردهای دوگانه و بعضاً چندگانه‌ای 
که در مناسبات حاکمیت و رابطۀ حکومت و مردم برقرار است، به‌شدت آزرده 
و حتی عصبانی است. تلاش‌های حاکمیت برای ایجاد تعریف استانداردی از 
مفاهیم و پدیده‌های روبه‌روی جامعه و اصرار و پافشاری بر قبولاندن تعاریف خود 
با استفاده از ابزارهای متفاوت، باعث تحمیل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و 
روانی بر کشور شده و بر شکاف ایجاد شده بین ملت _ دولت عمق می‌بخشد. 
این موضوع که حاکمیت بهره‌مندی از میوه‌های فناوری نظیر شبکه‌های 
اجتماعی را برای خود مجاز و مباح می‌داند و در این حال ملت را از آن برحذر 
کرده و این امکانات را برای آنان غیرمجاز می‌داند، جلوه‌ای عیان از استاندارد 

دوگانۀ حاکمیت است. 

درحالی‌که بسیاری از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مَجازی به‌عنوان عامل 
فساد و گمراهی مردم معرفی شده و فیلتر می‌شوند، تمامی مسئولین مملکتی در 

این شبکه‌ها عضو بوده و به‌شدت نیز فعال هستند. 
در سپهر گفتمان رسمی حاکمیت، کشورهای غربی سمبل فساد، لاابالی‌گری 
و بی‌دینی و ناامنی هستند و زندگی در این کشورها نمونه‌ای از خسران و تباهی 
است، اما فرزندانشان را برای زندگی به این کشورها می‌فرستند و خود نیز تابعیت 

این کشورها را اخذ می‌کنند. 
ایران امروز درگیر بحرانی عمیق است و نادیده گرفتن و یا انکار کردن این 
بحران باعث از بین رفتن آن نمی‌شود. ریشه‌های این بحران متعدد بوده و در 
بسیاری موارد مزمن نیز می‌باشند. اما به باور من آنچه بیش‌از همه باعث ایجاد 
شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت شده دو عامل است: اولین عامل ایجاد این 
شکاف گفتمانی، اصرار و سماجت حاکمیت بر دخالت در تمام عرصه‌های 
خصوصی و اجتماعی و نگرشی اقشار مختلف جامعه است به‌گونه‌ای که حتی 
فعالیت‌ها و تصمیمات تشکل‌های صنفی مردم‌نهاد نیز تنها زمانی به رسمیت 
شناخته می‌شود که با حضور و تأیید نمایندۀ حاکمیت همراه باشد. غایت آرزوی 
حاکمیت داشتن جامعه‌ای است که قرائت موردِنظر او را در عرصه‌های مختلف 

زیست اجتماعی و خصوصی خود بپذیرد و آن را ترویج کند.
عامل دوم که بی گمان سبب تشدید شکاف موجود و حتی عصبانیت جامعه از 
حاکمیت شده است، عدم صداقت حاکمان در اجرای الگوهایی است که با تمام 
توان آن را تبلیغ می‌کنند. اگر حکومت خود به استانداردهای مداخله‌جویانه‌ای 
که برای مردم تعیین می‌نماید، نیز پایبند بود، مصداق جملۀ معروف »ظلم 
علی‌السویه عدل است« می‌بود، اما شوربختانه حاکمیت در بسیاری از موارد 
تودۀ جامعه را از خوردن رُطبی منع می‌کند که خود در خوردنش سخت حریص 
است. دیدگاه و عملکرد متضاد حاکمیت در توصیۀ مردم بر ریاضت اقتصادی و 
در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی و درعین‌حال مسابقۀ مسئولین در کسب ثروت 
و غرق شدن در تشریفات، نمونۀ بارزی از استاندارد دوگانه‌ای است که جامعۀ 

ایران از آن رنج می‌برد. 
حاکمیت برای خود نقش پدری را قائل است که جامعه‌ای از فرزندان صغیر 
و نادان و بعضاً سرکش دارد و وظیفۀ خود را تعریف مداوم باید‌ها و نبایدهای 
پی‌درپی می‌داند. از نگاه این پدر سختگیر، جامعه قدرت تشخیص ندارد و 
حاکمیت باید مدام پدیده‌ها را برایش تبیین و تشریح نموده و جامعه نیز باید 
قرائت رسمی را بپذیرد. نکتۀ قابلِ‌تأمل این که در بسیاری از موارد این بایدها و 
نبایدها از سوی تبیین‌کنندگان زیرِ پا گذاشته می‌شود، گویی جامعۀ ایران بامی 

است که دو یا بعضاً چند هوا دارد.

جامعه ایران: جامعه تضادها

امروزه وجدان عمومی جامعۀ ایران از استانداردهای دوگانه 
و بعضاً چندگانه‌ای که در مناسبات حاکمیت و رابطۀ حکومت و 

مردم برقرار است، به‌شدت آزرده و حتی عصبانی است.

علی رفیعی‌
a.rafiei1388@gmail.com‏
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از دیرباز به این مفهوم رسیدیم که در محیط خانواده مدیریت همه چیز بر عهده‌ی  
زن است. مدیریت مصرف، نوع مصرف، نحوه‌ی مصرف با او می‌باشد و لازمه‌ی آن 
ایجاد آگاهی و ایجاد زمینه‌های آموزشی و تحصیلی بسیار عالی برای دختران و زنان 
است. هر دختر در خانواده که نقش زن و مادر را داشته باشد، به عنوان آموزشگر در 

خانواده ایفای نقش خواهد کرد. 

زنانی که در سطح عالی و متوسطه مدارس یا دانشگاه آموزش دیده‌اند با ارتباط با 
سازمان‌های مردم نهاد و تحت آموزش قرار گرفتن در کمیته‌های تخصصی آنها و یا 
تأسیس این نهاد توسط خودشان می‌توانند در انتخاب وسایل خانگی، نحوه‌ی مصرف 
درست از نظر انرژی و پایداری آن، مصرف مواد غذایی و گیاهی و مهمترین مبحث به 
عنوان دورریز؛ راهبر باشند. القای آگاهی از طرف مصرف‌کننده باعث تغییر مثبت در 

خط تولید خواهد شد. 
جهان امروز با پیشرفت آگاهی به طرف مصرف بهینه‌ محیط‌زیست از نظر انرژی، 

پایداری، کم ضرر بودن و کم مصرف بودن انرژی حرکت می‌کند و 
این امر مستلزم توانمند شدن زنان است. انتخاب آنها در لوازم 

خانگی و مصرفی می‌تواند به عنوان یک انتخاب کلیدی 
برای وسیله‌ی مصرفی و مصارف خوراکی کم ضرر و 
بدون مواد افزودنی و همچنین شوینده‌های کم ضرر، 
مصرف بهینه لباس و کفش و مهم‌تر از آن مصرف 
بهینه‌ی مواد غذایی و مدیریت درست آن باشد. پس 
برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سوء مصرف، 

یک نوع مدیریت مصرف را در خانواده دیکته می‌کند. با توجه به 
شرایط بحران محیط زیستی در دنیا، دیگر شعار بیشتر مصرف کن تا 

چرخه اقتصاد بچرخد، معنا ندارد و این شعار ارزش معنایی خود را به دلیل 

تهدید کاهش مواد معدنی و آلی و غیره از دست داده است. فعالان محیط‌زیست به 
سوی بازیافت و تعمیر هرچه بیشتر وسایل مصرفی پیش می‌روند. این آموزش‌ها در 

خانواده توسط مادر مدیریت می‌شود. 
آگاهی زنان و پیشرفت توانمندی‌های آنان یکی از ارکان مهم توسعه‌ پایدار است. 
کشورهایی که در آنها زنان نقش ضعیف دارند، نمی‌توانند در توسعه‌ پایدار موفق شوند. 
آموزش زنان و توانمندی آنها راهی برای خروج از فقر فرهنگی و رسیدن به توسعه‌ 
اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از وسایل و کالاهای مصرفی و به‌ویژه زمان است. مدیریت 
مصرف برق، آب و انرژی در خانواده، چه شهری و چه روستایی، با آموزش زنان رشد 
بیشتری خواهد داشت و این امر مستلزم آموزش مدارس از سطح مقطع ابتدایی تا حداقل 
پایان دبیرستان برای دختران است. حضور آن‌ها در دانشگاه باعث ارتقای سطح آموزشی 

آنها خواهد شد که روند رشد را سریع‌تر خواهد کرد. 
ازدواج‌های کودک همسری و خروج بی‌موقع او از مراحل آموزش، باعث خروج یک 
آموزشگر از خانواده و رها شدن یک خانواده بدون آموزشگر خواهد بود. و این امر تبعات 
منفی اجتماعی و اقتصادی برای جامعه به همراه خواهد داشت، و چنین مواردی باعث 

دور شدن از مسیر توسعه‌ پایدار در کشور خواهد شد. 
عدم احترام و ندادن حقوق اجتماعی و سیاسی به زنان و دختران، آسیب‌های اجتماعی 
و اقتصادی و محیط زیستی به جامعه وارد خواهد کرد. خانواده ایی که مادری قدرتمند 
از نظر آموزشی و آگاهی داشته باشد بهترین تربیت را در فرزندان آن خانواده چه از نظر 
شغلی، چه از نظر مدیریت درآمد و چه از نظر مسئولیت اجتماعی شاهد خواهیم بود. این 
مسئله تبعات مثبتی در جامعه ایجاد خواهد کرد. مسئولیت اجتماعی در این فرزندان 
به این صورت تقویت خواهد شد که مسئولیت‌پذیری در مورد وسایل مصرفی و انرژی 
و آب و .... را در آنها شاهد خواهیم بود و همچنین مسئولیت اقتصادی را با 
مدیریت مادر در خصوص نحوه‌ خرید، نوع خرید، نوع برخورد با مسائل 
را در حریم خانواده خواهند آموخت. البته در خانواده‌ها خرید 
ممکن است توسط پدر انجام شود ولی مادر نحوه‌ مصرف 
و نوع کالا و برند را مدیریت خواهد کرد. نحوه‌ی برخورد با 

این مسائل ارتباط مستقیم با آگاهی مادر در خانواده دارد. 
پس کشوری که زنان آگاه و با مطالعه و با اعتماد به نفس 
بیشتری داشته باشد، کشوری است که در مسیر توسعه‌ پایدار قرارگرفته 
است. فقر فرهنگی مادر، فقر فرهنگی خانواده و اجتماع را ایجاد خواهد کرد که 
در راستای فقر اقتصادی پیش خواهد رفت و از توسعه‌ پایدار و رشد متوازن 

فاصله خواهیم گرفت.

توسعه‌ پایدار زیر چتر توانمندی زنان

دارند،  ضعیف  نقش  زنان  آنها  در  که  کشورهایی 
نمی‌توانند در توسعه‌ پایدار موفق شوند

فاطمه امامی
Femami53@gmail.com
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۸ مارس روز جهانی زن

به گرایشات  ۸ مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه 
مختلف فکری، عقیدتی، نژادی، مذهبی و... به یادآوری موفقیت‌ها و 
دستاوردهایشان می‌پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه 
کردن به گذشته در مسیر تلاش‌ها، منازعه‌ها و فعالیت‌های پیشین، و 
بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت‌های پیشِ‌رو برای باز کردن راه 
در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که در انتظار نسل آیندۀ 

زنان است. 
علت انتخاب ۸ مارس به‌عنوان روز جهانی زن 

سالانه میلیون‌ها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم 
مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی‌ها این روز را گرامی می‌دارند. 
انتخاب روز هشتم مارس به‌عنوان روز زن، به مبارزۀ زنان کارگر فابریکه 
نساجی کتان در سال ۱۸۵۷ میلادی در شهر نیویورک آمریکا برمی‌گردد.

شرایط کاریِ سخت و غیرانسانی کارگران زن با دستمزد کم، در اوایل 
قرن بیستم، که همراه با مردان در کشور‌های صنعتی وارد فابریکات و 
بازار کاری شده بودند، آنان را وادار به مبارزۀ سازمان‌یافته و منظم علیه 
این بی‌عدالتی نمود. در این روز، کارگران نساجى زن در یک کارخانۀ 
بزرگ پوشاک، در اعتراض به شرایط بسیار سخت کارى و وضعیت 
اقتصادی، دست به اعتصاب زدند. خاطرۀ این اعتصاب برای کارگران 
فابریکۀ نساجى باقى ماند. نارضایتى عمومى از این شرایط براى زنان 

کارگر ادامه داشت. 
هشتم مارس سال ۱۹۰۸ میلادی:

بعد از گذشت بیش‌از پنجاه سال، کاگران زن کارخانـۀ نساجی کتان 
در شهر نیویورک به‌منظور احیای خاطرۀ اعتصاب این روز، که تبعیض و 

محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را به یاد می‌آورد، دست به 
اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان، برای جلوگیری از 
همبستگی کارگران بخش‌های دیگر با اعتصابگران و عدم سرایت آن به 
بخش‌های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعداً به 
دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند 
از این حادثه نجات یابند و مابقیِ ۱۲۹ تن کارگر در این آتش سوختند. 
به همین دلیل، روز هشتم مارس به‌طور سنتی به نام روز مبارزۀ زنان 
علیه بی‌عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره‌ها باقی ماند. در سال‌هاى 
بعد در کشورهاى مختلف اروپایى و آمریکا مبارزۀ زنان به‌شکل تظاهرات 
و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمارِ کاری و همین‌طور برای 

داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد. 
ازجمله یکی‌از مهم‌ترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا 
زتکین )۱۹۳۳-۱۸۵۷( خواسته‌های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر 
هشت ساعت کار در روز، تعصیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق، 

طبق قانون تقاضا کرد. 
در دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که در آن صد زن مبارز از 
هفده کشور جهان شرکت داشتند، درکپنهاگ پایتخت دانمارک، در اثر 
پیشنهاد خانم کلارا زتکین در روز۲۷ آگوست سال ۱۹۱۰ میلادی، روز 
هشتم مارس به‌عنوان روز زن و روز همبستگی برای دفاع از حقوق زنان 

و مبارزه در مقابل تبعیض‌های گوناگون علیه زنان برگزیده شد. 
درواقع می‌توان گفت آغاز حرکت برای شکل‌گیری اختصاص یک 
روز به زنان، ابتدا از دل فعالیت‌های اعتراضی زنان کارگر در آغاز قرن 

20 در آمریکای شمالی و سراسر اروپا نطفه بست :

فاطمه قدم 
fatemehghadam56@gmail.com‏
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۱۹۰۹: نخستین روز جهانی زن در ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۱۹۰۹ 
برپا شد. حزب سوسیالیست آمریکا این روز را به افتخار و برای تجلیل از 
اعتصاب کارگران نساجی نیویورک، که در آن زنان علیه شرایط کاری 

خود اعتراض کرده بودند، برگزید. 

۱۹۱۰: کنگرۀ جهانی سوسیالیست‌ها، طی جلسه‌ای در کپنهاگ، 
»روز زن« را روز بین‌المللی زنان اعلام و آن را به‌عنوان حرکتی در جهت 
کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به‌منظور دستیابی زنان به حق 
رأی در سراسر جهان، تثبیت کرد. طرح پیشنهادی با موافقت بیش‌از 
یکصد تن از زنان از ۱۷ کشور جهان در این کنگره به تصویب رسید، و 
نخستین پیامد آن، انتخاب سه زن در پارلمان فنلاند بود. در این کنگره 

تاریخ ثابتی برای برگزاری مراسم انتخاب نشد. 
۱۹۱۱: بازتاب کنگرۀ کپنهاگ سبب شد که روز جهانی زن برای 
نخستین بار )۱۹ مارس( در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار 
شود، یعنی در کشورهایی که بیش‌از یک میلیون زن و مرد در تظاهرات 
بزرگی شرکت و حق رأی برای زنان، امکان دستیابی به مشاغل دولتی، 
حقوق زنان برای کار، آموزش حرفه¬ای و پایان تبعیض شغلی را مطالبه 

کردند. 
 ۱۹۱۴-۱۹۱۳: با شروع جنگ جهانی، روز جهانی زن دستمایه‌ای 
برای جنبش‌های زنان در سراسر جهان شد تا آن را به روزی برای 
اعتراض به جنگ جهانی تبدیل کنند. زنان روسی، به‌عنوان بخشی 
از جنبش صلح‌خواهی، نخستین مراسم روز جهانی زن را در آخرین 

یکشنبۀ ماه فوریه برگزار کردند. زنان در دیگر نقاط اروپا نیز حول‌وحوش 
۸ مارس در اعتراض به جنگ و با ابراز همبستگی با دیگر فعالان، 

تظاهرات باشکوهی برپا ساختند. 
۱۹۱۷: زنان روسی، علیه عاقبت شوم جنگ، آخرین یکشنبۀ فوریه 
را برای اعتراض و اعتصابِ خود و با درخواست »نان و صلح« انتخاب 
کردند )که بر اساس تقویم گرگوری روز ۸ مارس قطعیت پیدا کرد(. 
چهار روز بعد، تزار روسیه استعفا داد و دولت موقت حق رأی برای زنان 

را به رسمیت شناخت. 
سازمان ملل متحد و برابری جنسی

قطعنامۀ سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ امضا شد، نخستین 
توافقنامه‌ای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. از آن زمان 
استراتژی‌ها،  ارائۀ  به  منجر  که  بین‌المللی  قطعنامۀ  این  تاکنون، 
استانداردها، برنامه‌ها و اهداف مختلف از سوی سازمان ملل شده، در 

پیشرفت موقعیت و وضعیت زنان در سرتاسر جهان مؤثر بوده است. 
پس‌از سال‌ها، سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی‌اش مشارکت 
زنان را به‌عنوان شرکای برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، 
امنیت، و احترام کامل برای حقوق بشر مداوم، ترفیع داده‌اند. قدرت 
و اختیار زنان، نشان از چهرۀ آشکار تلاش‌های سازمان ملل متحد با 
نظارت و تصحیح چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر 

جهان دارد.
امروزه و تجلیل از روز جهانی زن

در چند سالۀ اخیر، ۸ مارس روز جهانی زن، نه‌تنها در کشورهای 
توسعه‌یافته که در جوامع درحال‌توسعه نیز به‌صورت گسترده‌تری مطرح 
و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، در 
تبدیل روز جهانی زن به صف‌آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان 
به حقوق خود و مشارکت آنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی یاری 

بسیار رسانده است. 
علاوه‌بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده‌اند تا این روز 
را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت‌ها و دستاوردهای به‌دست‌آمده، و 
کنش‌های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان عادی )که نقش شگفت‌آوری 
را در تاریخ کشورها و جوامع خود ایفا کرده‌اند( تبدیل کرده و این 

دستاوردها را گرامی بدارند.

روز هشتم مارس به‌طور سنتی به نام روز مبارزۀ زنان 
علیه بی‌عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره‌ها باقی 

ماند.
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زیست انتقادی، گفتگو، مای جمعی

نشستی در مؤسسۀ رحمان، در روز دوشنبه 3 بهمن 1401 درخصوص 
»زیست انتقادی، گفت‌وگو، مای جمعی«، با حضور هادی خانیکی، استاد 
علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان 

و اردشیر منصوری، دانش‌آموختۀ فلسفۀ علم برگزار شد. 

ضرورت طرفین برابر برای گفت‌وگو
دکتر هادی خانیکی درخصوص دو پرسش مطرح‌شده:

1. شهروند جهانی بودن چیست و چه مزایا و مشکلاتی را به همراه دارد؟
2. همۀ طردشدگان این جنبش وقتی به میدان سیاست بازگشته‌اند 
و سعی دارند تا عرصۀ عمومی را پس بگیرند، چطور به رسمیت شناخته 
می‌شوند و چگونه می‌توانند تکثر خود را به رسمیت شناخته و با یکدیگر 

گفت‌وگو کنند؟
گفت:

برای پاسخ به زیست انتقادی باید به سؤال دوم پاسخ داد. جامعۀ ایران 
در یک زیست انتقادی و جنبش اعتراضی به سر می‌برد، گرچه سرشت 
این اعتراضات با هم متفاوت است، ولی آنچه مشخص است این است که 

همه معترضند و از دیده نشدن به فغان آمده‌اند. 
وی عنوانِ »جنبش نادیده‌گرفته‌شدگان« را به این اعتراضات داد و گفت 
کسانی که به رسمیت شناخته نشده بودند، در مرحلۀ اثبات خود هستند 
و مطالبات خود را بیان می‌کنند و نقطه مشترکشان این است که همه 

غافلگیر شده‌اند، لازم به ذکر است که این تغییرات، حداقل ۳۰ سال پیش 
در مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که در ایران انجام شده با دو 
مشخصه همراه است: 1. سفارش‌دهندۀ همۀ این‌ها دستگاه‌های مسئول 

دولتی هستند. 2. توسط برجسته‌ترین محققان کشور انجام گرفته‌اند.
این استاد دانشگاه بیان داشتند که به نظر من برای ساده‌تر شدن موضوع 
باید گفت که وجه اشتراک، دیده نشدن است. دیده نشدن در اشتغال، 
تحصیل، تصویب مقررات حقوقی و غیره. وقتی رسانۀ داخل برای افراد 
مرجعیت خود را از دست می‌دهد، وارد فضای مجازی می‌شود و در نتیجه 
توازن رسانه‌های داخلی و خارجی به هم می‌خورد. پس بعد از ویژگی 
اول این جهان زیست انتقادی، یعنی دیده نشدن، اگر بتوانیم به رسمیت 
شناخته شدن را حل کنیم، گفت‌وگو را هم می‌توانیم حل کنیم. گفت‌وگو 

طرفینِ برابر لازم دارد.
دکتر خانیکی در ادامه از اندیشۀ اکسل هونت گفت که معتقد است 
لازمۀ شکل‌گیری گفت‌وگو به رسمیت‌شناسی است و وی از اخلاقِ به 
رسمیت‌شناسی حرف می‌زند. رابطۀ »من« و دیگری برای این‌که به »ما« 
تبدیل شود نیازمند دیگرپذیری است. این‌که کاری کنیم رقیب ما نتواند 
حرف بزند، این گفت‌وگو نیست و اکسل هونت گفت‌وگو را فراتر از کنش 
ارتباطی می‌بیند. دستاورد جنبش اعتراضی تاکنون، به رسمیت شناخته 

شدن بوده است. 
در ادامه، ایشان خاطر نشان کرد که جامعۀ ایران در طی 30 سال 
تغییرات گفته‌شده دارای سه ویژگی متکثر، متفاوت و سیال است. سیالیت 
اگر از مجراهای مدنی پیش رود جامعه را قوی می‌کند و جامعۀ قوی 
می‌تواند با حکومت حرف بزند. آنچه مبرهن است این است که گفت‌وگو با 
قدرت رابطۀ مستقیم دارد. گفت‌وگو یعنی اثربخشی، نه مذاکره و نه محدود 
بودن به عرصۀ سیاست. در گفت‌وگو شنیدن مقدم است بر دیدن. سایر 
مؤلفه‌ها چون اخلاق، عقل و قانون عناصری است که باید در گفت‌وگو به آن 

فاطمه قدم 
fatemehghadam56@gmail.com‏



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف

16

شماره58

3 اسفندماه سال 1401

هفته‌نامههفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

توجه کرد. پس نگاه اکسل هونتی به گفت‌وگو با توجه به شرایط امروز ما، 
نگاه مناسبی است. درنتیجه دوگانه‌سازی از سوی دولت، نخبگان و جامعۀ 
مدنی می‌تواند برای جامعۀ ما تهدیدکننده و خطرناک باشد و روزنه‌های 

ورود به گفت‌وگو را ببندد. 
و در پایان اذعان داشتند که آینده را روشن می‌بینند، زیرا لحظات افول 
و بحران، لحظات روشنی و فرصت نیز است و مای جمعی باید شکل بگیرد 

و همه باید در آن مشارکت کنند. 
شکل گیری گفتمان سوم حول جنسیت

خانم مینو مرتاضی درخصوص شکل گرفتن گفتمان سوم صحبت کرد 
و گفت که مرگ مهسا امینی، برای به حاشیه رانده‌شدگان نمادی برای 
آنچه بود که از سر می‌گذرانند. از طرفی تنوع مطالبات این اعتراضات به 
نحوی بود که هرگز آن را تجربه نکرده بودیم. همچنین آمار افرادی که با این 
اعتراضات همدل و از وضع موجود ناراضی بودند نشان‌دهندۀ این است که 
نمی‌شود این حجم از نارضایتی وجود داشته باشد اما گفتمانی شکل نگیرد.

وی گفت بدون توجه به و قیاس با آنچه بر جنسیت زنانۀ قبل‌از انقلاب 
و امروز رفته، نمی‌توان به راه سومی رسید. گفتمان جنسیت از مشروطه 
به بعد، به‌دنبال نوعی گفتمان نوگرایانه است. عاملیت نوگرایی یک ملت به 
شخص شاه تحویل داده می‌شد و او هر چیزی را در قالب یک امتیاز تقدیم 
می‌کرد. در حوزۀ جنسیت نیز نوگرایی و مدرنیته به‌جای ارتباط با اندیشه، 
با تن زن و مرد ارتباط برقرار می‌کند و به‌تبع آن در حوزۀ روشنفکری نوعی 
ترجمه‌اندیشی به‌جای تولید پا می‌گیرد و مؤلفه‌های اصلی مدرنیته مثل 
آزادی، به رسمیت شناختن فردیت و عقلانیت اساساً مطرح نمی‌شود. در 

گفتمان جنسیت هم تن زن مطرح می‌شود. 
پس‌از انقلاب نیز همچنان همان گفتمان پدرسالارانه مطرح است. 
گفتمان‌ها از هم تأثیر می‌پذیرند. گفتمان جنسیت تحت تأثیر گفتمان 
انقلاب قرار گرفت. پس‌از انقلاب با وجود این‌که افراد خودشان انتخاب 
کردند که چه پوششی داشته باشند، اما گفتمان جنسیت باز هم با محور 
زن انقلابی مسلمان، تنانه شد. در این سال‌ها استراتژی زن برای زن، 
ارزش‌های زنان را خواه‌ناخواه وارد جهان اجتماعی کرد و فقط آن‌هایی که 
از این گفتمان پیروی می‌کنند، می‌توانند پیشرفت کنند. چنین گفتمانی 

آن‌هایی را که خودشان توانمند شده‌اند را دچار تعارض نقش می‌کند. 
خانم مرتاضی گفت که بعد از جنگ در گفتمان »سازندگی« به جهت 
خارج شدن فضا از رخوت، شعار دادند که زنان می‌توانند با کت و شلوار 
تردد یا دوچرخه‌سواری کنند و باز هم زنان ابزاری برای شادسازی و 
زیباسازی فضا شدند، بدون این‌که نقش‌های کلیدی داشته باشند. با کنار 
رفتن دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت اصولگرا، زنان دوباره به 

حاشیه رانده می‌شوند. 
گفتمان‌ها، همه سویه‌های ایدئولوژیک دارند و نمی‌توانند تماماً بر 
عینیت استوار شوند. به همین دلیل این‌که تصور کنیم گفتمان سکولار 
نشانی از سنت ندارد، جعلی است. گفتمان‌ها بر اساس عینیت موجود است 
که زن موردِنظر را بازنمایی می‌کنند و در این بازنمایی است که به قدرت 
نیاز دارند تا رژیم حقیقت خود را بسازند. بنابراین گفتمان سوم از سنت 
و مدرنیته چیزی را خواهد گرفت که ادغام می‌کند. گفتمان در خلاء به 
وجود نمی‌آید، بلکه با تکیه بر سویه‌های ایدئولوژیک خاص خود، راه سومی 
را بر اساس ارزش‌های خود می‌سازد و داوری را بر همین اساس نقایص و 
کمالات زنی که می‌خواهد، نشان خواهد داد. اگر دال مرکزی در گفتمان 
جنسیت، پدرسالاری و عاملیت با پدر است و آن را از زن و مرد انقلابی 
دریغ می‌کند، مانند ابژه‌هایی فاقد سوژگی که تحت عاملیتی هستند و 
نمی‌توانند خودشان حق انتخابی داشته باشند، در این نقطه است که زنان 
تا زمانی موردِتأیید هستند که تحت اقتدار و گفتمان رسمی عمل کنند. 
وی در پایان با اشاره به اعتراضات اخیر بیان داشت که زنان خواهان 
بازنمایی در مقام سوژۀ بدنمند ـ و نه الزاماً تنانه ـ و دارای عاملیت در همۀ 

ابعاد جهان اجتماعی هستند. گفتمان سوم باید از تضادها بیرون کشیده 
شود و با بدن و اندیشۀ زنان گره بخورد و مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و باورهای 
زنان را گرد آورد تا به تولید دانش برسد و این دانش را در خدمت جنسیت 
و سایر نیرو‌های حذف‌شده قرار دهد. این گفتمانِ تازه، نه‌تنها زنان را بلکه 
سیاست را باید بر پایۀ اخلاق مراقبت و نهاد مدنی دوباره بازتعریف کند و 
از سیاست بر پایۀ رقابت‌های جناحی بگذرد تا بتواند به‌طور ایجابی عدالت 

و برابری را برای زنان و همۀ جامعه به ارمغان بیاورد. 

به نقد کشیدن گفتمان غالب 
اردشیر منصوری معتقد است که جامعه‌ای که در آن التفات جمعی 
مختل شود، در آستانۀ بحران قرار دارد. وی گفت که یک جامعۀ هشیار 
مرز بین حادثه، بحران و فاجعه را باید بداند. حادثه یک اتفاق نامطلوب 
است که پیش می‌آید، اما زود حل و فصل می‌شود. بحران زمانی است 
که آن حادثه به گره بزرگ‌تر و پیامد‌های بیشتری می‌انجامد و فاجعه 
زمانی است که اثرات نامطلوب یک بحران بدون این‌که مشخص باشد 
چه زمانی به پایان می‌رسد، همچنان ادامه دارد. جامعۀ ما گاهی با 
ندیدن بحران به‌سمت پاک کردن صورت‌مسئله و انباشت بحران‌های 
مغفول گام برمی‌دارد. درکی که انسان و به‌طور مضاعف زن امروز از 
حق خود دارد، نقطۀ مقابل فهم نهادینه‌شدۀ انسان از فقه سنتی است. 
اتفاقی که ما با آن مواجهیم، غلبۀ یک گفتمان حاکمیتی با خوانش 
سنتی از دین است که حتی در میان دین‌داران و دین‌شناسان متکثر 
نیست. با این گفتمان واحد، ورودی عقلانیت‌های متکثر مسدود شده 
و دیگر عقلانیت عمومی تصمیم‌گیر نیست. تا حدی که شهروندی 
که خود را محق می‌داند، محروم از بیان آنچه برای او عقلانی به نظر 

می‌آید، است. 
به این ترتیب، تا زمانی که بی‌قدرتان با هم ائتلاف نکرده‌اند و در 
جامعۀ شبکه‌ای‌شده گفتمان شکل نگرفته، نوعی گفت‌وگوی طیفی 
شکل می‌گیرد و گاهی میان نابرابرها این گفت‌وگو پا می‌گیرد که 
چندان هم با معیارهای گفت‌وگوی آزادانه و آرمانی تطابق ندارد. 
کسانی که معترضند نباید منادی نفی گفت‌‌وگو باشند، بلکه باید فرایند 
گفت‌وگو را با هر استدلال و اندیشه‌ای ادامه دهند. هرچند که در این 
شرایط گفت‌وگو بعید می‌نماید، اما اگر شرایط گفت‌وگو رعایت شود، 

اثری در گفت‌وگو دارد و مطلوب است. 
 من معتقدم که نهاد مدنی، گرچه ضعیف، ولی وجود دارد و باید 
برای میل گفت‌وگوی مطلوبِ برابر، شروطی بگذارد تا گفت‌وگوی 
نقادانه شکل بگیرد. ما گفت‌وگوی نقادانه را یاد نگرفته‌ایم، ولی باید آن 
را تمرین کنیم. همان‌طور که گلاسر می‌گوید، برای گفت‌وگوی نقادانه 
باید به این چهار شاخص توجه کنیم: 1. نگرش نقادانه و معطوف به 
حقیقت، نه مچ‌گیری؛ 2. دانش و مغالطه‌شناسی؛ 3. مهارت؛ 4. تلاش. 
ما قطعاً در بحرانی اجتماعی و سیاسی هستیم و تا زمانی که گفتمان 
غالب به نقادی کشیده نشود و به التفات جمعی نرسیم، عبور از این 

بحران برای ما دشوار خواهد بود. 

پس‌از انقلاب گفتمان جنسیت تحت تأثیر گفتمان انقلاب 
قرار گرفت
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اندیشه سیاسی و تحولات طبیعی 

طبیعت در حرکتی دوّار و منظم اما با تحولاتی عمیق و شگرف در 
درون ادامه حیات دارد و انسان در متن این نظم و تحول بی گمان 
محوری‌ترین مسئولیت‌ها و تعهدات را بر ذمه دارد. تا جایی که با 
شکاف‌هایی که در طبیعت ایجاد می‌کند، انرژی بزرگی از تحولات 
را آزاد می‌سازد تا ضمن دستیابی به رفاه، تحقق منطق خلقت را 
ممکن سازد؛ و این میسر نمی‌شود مگر آنکه او بتواند با دگرگونی‌های 
مستمری که در تدبیر و یا همان مدیریت منابع و فرصت‌ها به‌کار 
می‌برد، منطق هزینه به فایده را با چربشِ فایده به هزینه به جلو ببرد. 
پس سیاست را می‌توان تلاشی دانست که برای تحقق امکان چربش 

فایده بر هزینه به‌کار گرفته می‌شود.
براین سیاق، اندیشۀ سیاسی را می‌باید مجموعه‌ای به‌هم‌متصل از 
شناسایی مشکل و کشف راه‌حل‌های بدیع برای حل آن دانست که 
متفکر سیاسی آن را برای کنشگران در این عرصه تولید می‌کند تا 
ایشان بتوانند در همۀ گسترۀ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، محوریت 
را به اقدام و فعالیتی بدهند که برای کاستن از هزینه و افزودن به سرعتِ 

تولیدِ منابع و فرصت‌های جدید به‌کار گرفته می‌شود.
حزب سیاسی عبارت از مجموعۀ به‌هم‌برآمده‌ای از متفکران و 
کنشگران سیاسی است که وظیفۀ عمدۀ خود را تولید روش‌های ممکنِ 
شناساییِ مسئله می‌دانند و کمک به ارائۀ راه‌حل‌های لازم برای گذر 
از آن‌ها؛ چه خود قدرت را در دست داشته باشد، چه به‌عنوان رقیب 
حزبِ در قدرت بکوشند که با نظارت بر نحوۀ دخل و خرج‌ها امور را 
در جهت منافع ملی با اولویت دادن به استفاده از بهترین مدل‌ها به 

چرخش درآورد.

به تحقیق اگر این مشی در کشور ما جا بیفتد و عملیاتی شود و یا 
به عبارتی کار و فرهنگ سیاسی ما به سمتی حرکت کند که در آن 
حکمرانی تنها برای ایجاد شرایط و زمینه‌های سلطۀ منفعت بر هزینه 
و مصلحت به‌کار گرفته شود، می‌شود امیدوار بود که احزاب ما نیز این 

فرصت را داشته باشند و یا برای این فرصت تلاش کنند که در تولید 
امکان سلطۀ منفعت بر هزینه مسئولیت و مأموریتی داشته باشند. اما 
صد افسوس که تا رسیدن به چنین احتمالی، آن هم با شیوۀ حاکم بر 

حوزۀ تصمیم‌گیریِ حاکمیتیِ ما، قرن‌ها فاصله است.
در چراییِ گرفتار آمدن در این فاصله حرف و سخن بسیار است. اما 
آیتم‌هایی وجود دارند که می‌شود با تأکید بر آن‌ها حداقل از افزایش 

فاصله جلوگیری کرد. آیتم‌هایی چون:
ارتقای درک سیاسی ما از این واقعیت که اگر در منطق خلقت بازه‌ای 
زمانی به‌عنوان پایان سال و آغاز سال نو در نظر گرفته شده است، این 
فرصت از برای آن است که به یک حسابرسی عالمانه از خودمان اقدام 

کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که 
در سالی که گذشت کدام عمل و اقدام ما برای مردمان و مملکت 
رهاوردی در مسیر کاستن از هزینه‌ها داشت و به نوعی امکان آن را 
فراهم کرد، که بگوییم به‌عنوان حزب سیاسی، البته از نوع همیشه 
محروم و به‌دور از قدرت، حداقل شناختیم مشکلاتی را که در مسیر 
کاستن از هزینه‌ها بود و به زبانی شیوا بیان کردیم راه‌هایی را که فکر 
می‌کردیم می‌شود از طریق آن‌ها هزینه‌ها را به حداقل رساند، اما کسی 

گوشش بدان بدهکار نبود. 
بله، کار بسیار کردیم و حرف با محتوای فراوانی تولید کردیم که اگر 
حاکمیت بدان‌ها گوش می‌داد و یا آن‌ها را به‌عنوان تلنگری بر خود 
تلقی می‌کرد، هزینه‌های بسیاری کاسته می‌شد. اما نکرد و نشد. و این 
از آن جهت بود که افکار عمومی مؤثر بر تغییر رفتارها شکل نگرفت 
و یا هم‌آوایی لازم در میان روشنفکران و عناصر طبقۀ متوسط جامعه 
به‌وجود نیامد. و این نه از آن جهت بود که سمبۀ ما زور نداشت، بلکه از 
آن جهت بود که پوست آنانی که باید می‌شنیدند کلفت‌تر از آن بود که 
سمبۀ ما کارگر افتد. این مهم نیاز به تراشکاری و لایه‌برداری بسیاری 
دارد که همۀ آن با کار بیشتر و ابرام و اصرار مصممانه‌تر به‌دست می‌آید.

پس باید سال جدید را فرصت دیگری برای خودمان بدانیم تا ابتدا 
برای تولید محتوای علمی‌تر اقدام کنیم، و در کنار آن به همراهانی 
بیاندیشیم که می‌دانیم همچون ما درد ملک و ملت دارند و چون ما 
مغضوب حاکمیتی هستند که دوست ندارند حرفی غیر از حرف او 
تکرار شود و با استفاده از تریبون‌های مختلف تلاش می‌کند تا صدای 
منتقدان خود را خاموش کند تا بلکه با گرد هم آمدن هم‌کوشانِ 
هم‌هدف بتوانیم صدایمان را چنان گسترده و پرطنین کنیم که در 
کنار همۀ تریبون‌های حاکمیت برای برقراری رابطه با ملت به‌کار آید و 
روز‌هایی را به مردمان نجیب و رنجور نوید دهد که در آن همۀ عاملان 
به اعمال قدرت جز برای حل مشکلات مردم و کاستن از درد و آمال 

آن‌ها قدمی برندارند.

حسن اسدی 

اندیشۀ سیاسی را می‌باید مجموعه‌ای به‌هم‌متصل از 
شناسایی مشکل و کشف راه‌حل‌های بدیع برای حل آن 

دانست 
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ربرسي اهشيدن و شنك سايسي 
هملاس سومي در ةصرع مسيلايسوس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )بخش اول(

مسيلايسوس در رصم، اب ركفتمان موبريغي راه وخد را رشوع 
ركد؛ ادنمشيدناني هك از داير اماشت و از پي رياهي از ادبتساد 
اطلسن دبعاديمحل ناثي، راهي رصم دشه وبددن، اام سـهملا سومـي 
سخنـنيت تسيلايسوس رصمي وبد هك اپ هب صرعـة ايـن تكمـب 
ذگاشـت و در يمـدان اشيدنـه و سايسـت، دهاجمتاهي رفاوان 
ركد؛ لاخربف اهتسيلايسوسي رجاهم هك وحزة اهشيدن را نمأمي 
انم رباي رتسگش اني بتكم دنتفاي و اپ هب ديمان ابمرزات سايسي 

ذگنادنتش.
اهتيلاعفي هملاس سومي در وحزة اعوبطمت، اگنرش اتكب و 
نينچمه ورود هب تسايس، بـا ااجيد نيتسخن زحب تسيلايسوس 
رصمي، هب اني او و تخانش زگدني وي، اتيمه وژيهاي ديشخبه 
اتس. اني ژپوشه ميوتادن اگمهم اب ابزوخاني ااههشيدني هملاس 
سومي، صتـريوي از سيلايسوسـم رصمي، آن مه در اهههربي 
اسحس اترخي اني تكلمم اراهئ دده؛ اسحس هب اني دليل هك 
درسـت در نيمه زامن، ابمرزات رمدمي رباي بسك الاقتسل رصم 
در ايرجن اتس. الاقنب 1919م. در پي اياپن گنج ناهجي اول آاغز 
ميوشد. رمدم رصم وچمهن ايسبري از وشكراهي درگي اهجن، 
پـس از الاقنب 1917م. روهيس، از اني الاقنب ريثأت مينريذپـد و 
هجـان بـا سيلايسوسـم و سينومكـم، ميرتف ات رهچهاي لاًماك 
افتموت دباي. اني ومارد، اتيمه اني ادنمشيدن را در زنامـة خـشيو 
بـه بوخي ايامنن مياسزد و اكر رب روي ااههشيدن و اهتيلاعفي 
سايسي و ركفي او را رباي ناسكي هك تخانش ايرجن ركفي 

مسيلايسوس در رصم را وخااتسردن، لازم ميدنك.
در اني ژپوشه و در اگم تسخن، اةشيدن هملاس سومي ومرد 
ابزوخاني رقار هتفرگ و در گـام دعبي شنك سايسي وي ربرسي و 

وااكوي دشه اتس. اديموارمي هك شـتخان ايـن مـرد، بـه درك 
مسيلايسوس در رصم در ةمين تسخن رقن متسيب كمك دنك.

هملاس سومي در ةصرع اهشيدن
رباي تخانش اني ركفتم تسيلايسوس، دياب از زگدني صخشي 
وي آاغز ركد. هملاس سومـي لوتمـد روياتسي در تفه رتموليكي 
رهشي هب انم زاقزقي اتس. اني رواتس در دوران ااغشل صمـر 
سوتـط وئلپانن انب دش. هملاس در اسل 1887م. و درتس دنچ 
اسل سپ از ااغشل رصم هب داين آدم. او رسپي درونرگا وبد هك از 
دتس دادن دپر در دوگلاسي، اني درونرگايي را ديدشت ركد، 
امـا ايـن انـزوا، دنچان دب وبند و او را اتشمق هب وخادنن اتكب و 
هعلاطم ركد. هملاس سومي طبقي بـود و از يمـان اتيلق ده دردصي 
تيعمج رصم تساخرب. او در اسل 1903م. و سپ از ذگرادنن دورة 
دسريبـاتن در دمارس هيقيفوت و هيويدخ، وتاتسن دمرك دورة 

ةطسوتم شيوخ را أذخ دنك.
در اوان وجاني و در اسل 1908م. هب ارواپ رفس ركد و بيكش 
اني رفس، زبرگنيرت تـريثأ را ااكفر اني ادنمشيدن ذگاتش. اني 
رسآاغز نتساخرب وي رباي نتفاي راه لحي رباي اجنت رصم از 
ااطحنط وبد. او در نيمه اسلاه مسيلايسوس را تخانش. هب ةعماج 
اهنيبافي اسيلگن سويپـت ودراسل1910م. اتكب نمرپوس را 
هب برعي همجرت ركد. او در اني ابره نچـني مـييوگـد: در عماجـة 
ديدج اسيلگني وارد دشم. اهنيباف را تيعمجي ركفتم و ژپورگشه 
متفاي هك وگخساپ هب ضعمـلات زهنام وخد وبددن. همه زيچ در 
اني اسلهـا در راه ييغتـر و طتـور و در حـال ذوب شـدن اسـت. 
مسيلايسوس در امتم ارواپ در احل رتسگش اتس و آزادااشيدنن، 
وخدشـان از ايـن رشـد سـعير در بجعتادن. در نيب دتسراتسياه 
و اهتسيلايسوس رگرسدان وبدم و منيدامتسن هك دكام را ااختنب 
منك، اام در اني روزاه مسيلايسوس را از قيرط ادايبت، رتشيب از 
تسايس درك ركدم. بتكم طتـور داروني ونهمهزبتكمي رتشيب 
ملعي وبد. رخدرگااين رتشيب لاتش را خـود بـر اقمومـت سـبلي 
در لباقم بتك دقمس ذگاهتش وبددن و رتمك هب شـرح و روشـن 
سـنتخا قحـقيا جومـود در طتـور رپدادنتخ، درلاحي هك نيباف 

سكعرب لمع ميركد.
اني ااهظرات، اههبنجي فلتخم اهشيدن سومي را آاكشر 
مياسزد. اكنيـه سـرف بـه اروپـا طقنـه تميزع ركفت وي هب وسي 
مسيلايسوس وبده، هب اني تلع وبده اتس هك دشهبت حتـت تـريثأ 
فـهنيباـا رقار داهتش اتس و رتشيب ليام اتس درابرة اقيقحتت 
ملعي و هيرظن لماكت سـنخ يوگبـد تـا وارد هلئسم بهذم وشد. 

به دنبال چاپ کتاب راقمان انقلاب اثر مشهور متفکر و نویسنده 
مصری- سلامه موسی- به زبان فارسی توسط انتشارات حزب اراده 
ملت ایران؛ شایسته دیدیم که در بخش اندیشه نشریه اراده ملت 
به بازنشر مقاله “ربرسي اهشيدن و شنك سايسي هملاس سومي در 
ةصرع مسيلايسوس” نوشته خانم دکتر یاسمن یاری بپردازیم. این 
مقاله قبلا در نشریه اعلاطمت اترخي الاسم )اسل متشه /  امشرة 
29/ اتسباتن 1395( به چاپ رسیده است. خانم دکتر یاری در 
این مقاله تفکر و زندگی سلامه موسی را در دو عرصه اندیشه و 
سیاست مورد بررسی قرار داده است. در این شماره نشریه، بخش 
اول این مقاله تقدیم میگردد و در شماره بعدی بخش دوم و پایانی 

این مقاله را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود.

نویسنده :یاسمن یاری
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هملاس از ادتباي دوران وجاني هب مسيلايسوس روي آورد و ات آرخ 
رمع هب ايـن بتكم ااقتعد راخس داتش. او وخد زين هب اني مهم 
ااشره كـرده اسـت كـه ياقعـد او عبـد از سـال 1909 م. چيه 
رييغت و اي شخرچي دناهتش، هكلب طقف راه ولبغ را طي ركده اتس. 
سـهملا در سـال 1958م. و در 71 گلاسي از داين رتف؛ در لاحي 

هك ردخاداهي زبرگي را تشپ رس ذگاهتش وبد.
نيتسخن وگژيي اةشيدن هملاس سومي، رغبرگايي او اتس. 
ايـن گـراشي، در خـط بـه خـط ااههشيدني وي دديه ميوشد و 
طخ ريس ركفي او را آاكشر مياسزد. او درابرة دمتن رغب نچـني 
ميديوگ: ام نيقي دارمي هك هنوگنامه هك وخرديش در رشق ولطع 

ميدنك، اكني ايـن وخرشـدي، ونر وخد را از رغب ميريگد.
هملاس هب دننام درگي ركفمهان شيوخ، در اگم تسخن، هب 
وسي ةيرظن لماكت داروني ميرود. ااقتعد وي هب داروني ايسبر 
قيمع اتس. اني ركفتم ايسبري از ااههشيدني وخد را اب ااهلم 
گـنتفر از وقانين اني بتكم، هيجوت ميركد. او وخد در اابنيره 
نينچ ميديوگ: نم كيي از سكـنايام كـه بـا ةيرظن داروني 
دوگرگن دشم. وطتر، زند نم بهذمي وكين اتس. وطتر، رباي نم 
قفـط يـك كفتـتسينر، هكلب رباي نم ااسحس، هفطاع، قشع 

و روهيح اتس.

هملاس دقتعم وبد هك ةيرظن لماكت، ةيرظن آرزو و تفرشيپ 
اتس؛ امهن ديلكي اتس هك رباي ام اهلفقي ااماهبت هتشذگ 
را ميدياشگ. افتوت ناسكي هك ةيرظن وطتر را درك ركده و هب 
نكـه آن پي ربدهادن، اب ناسكي هك تبسن هب آن دنلهاج، دننام 
افتوت ايمن اسنـناي اسـت كـه كلمـوت ميظع دخا را درك ركده 
و ناسكي هك رمع شيوخ را وبحمس در اههعموص ذگرادندن؛ 
زاهـدانيهك طقف در ومرد انئاكت و اقولخمت و انونكمت و ارسار 
هنامگزني ميركدنـد.  سـهملا در ايـن قشعورزي انچن شيپ 
رتف هك ااقتعد هب ةيرظن لماكت داروني را دني و بهذم شيوخ 
داسنـت. او اب بتكم داروني هب وصرت ميقتسم درريگ دشن و 
درشياهتفاي را از ةفسلاف اسيلگني، هبويـژه انربرد اشو تفرگ.  
هملاس در ومرد ااسحس وخد هب اشو ميديوگ: ااسحس ميمنك 

ميوتامن ركف و بلق انربرد اشو را سمل و سح منك.
سومي از قشع انربرد اشو هب بتكم لماكت ميتفگ. اشو هب 
دحي هب تكمـب ماكتـل اقتعـاد داتش هك تحي وخااتسر ااجيد 
وزارت وطتر در ةنيباك دوتل دش. از رظن هملاس، وةفيظ اني وزيـر 
رفامه ركدن روشاه و ااجيد لايهستت لازم اتس هك بـه اجيـاد 
روش يدجـد زنـگدي ماجنيبـد؛ روشي هك ااسنناه را امسجً 
وقيرت و وهابشرت و رتملاس ميدنك و لسني در آدنيه ااجيد 

مـينكـهكد ميوتادن ليدبت هب نمرپوس وشد.
هملاس از انربرد اشو ايسبر آتخوم و از وي هب ونعان رفدي ايد 

ميركد هك درابرة آدنيه كفـر ميدنك. او اشو را ميكحي ميدادن 
هك در رصع نونكي زگدني ميدنك و ونري رباي ةمه ناسكي ك او 
را هتخانشادن، وسحمب ميوشد. او اذاعن دارد هك كشي تسين 
هك اشو در روزاگر مـا، مهـان رفزدن روحي و ونعمي ورتل اتس. 
او سكي اتس هك هب آومزش اقتعـاد فـراوان دارد. نچمهـني بـه 
ةيرظن وطتر نمؤم اتس. او رباي ااسنن آدنيه، كي نمرپوس را 
آرزو ميركد؛ نمرپوسي هك سنـتب او هب ام، دننام تبسن ام هب 
وميمن اتس. هملاس وچمهن شـاو سمـةلئ بمـارزه بـراي نتـازع 
قبـا را منيريذپد و عوني وطتر ديدج را فيرعت ميدنك. اب اني 
رفشيپض هك ااسنن از تعيبط تهتفرشيپـر اتس. تعيبط وهشت 
را ميآدنيرف و ااسنن، قشع را؛ تعيبط انتزع را اراهئ ميدنك و 
ااسنن عتـاون را انب ميدهن. قطنم تعيبط رب ةزيرغ تقوم رقار 
دارد، ولي قطنم ااسنن رب لقع ريصب اسـوتار اسـت. ربانباني انب 
هب هتفگ وخد هملاس، دنچ ومرد اساسي از ااههشيدني اشو رب 
ااتسير وي، ريثأت ميقتسم و ااكنرريذپان ذگاتش هك اونيل آاهن 
سيلايسوسـم بـود؛ سيلايسوسـمي كـه بـه يبعتـر خـود سومـي، 
مسيلايسوس اناسني وبد و اب مسيلايسوس ملعي امرسك افتوت 
اساسي داشـت. سـهملا ننامهـد شـاو ااقتعد هب الص انتزع اقب 
دناتش. نيموس ااقتعدات، اامين هب ملع و كولس لمعي در نكـار 
اميـان بـهدني وبد. او زين هب دننام اشو ااقتعد داتش هك ملع دبون 
دني، هعجاف بمب اتـم را مـيآنيرفـد. در هجيتن، اب ااحلد هتفهن در 

مسيلايسوس ملعي لكشم داتش و آن را رد ميركد.
سومي دعب از اشو، ربرهت جـورج ولـز)1866-1946م( را 
كيـي از مـنيرترثؤ اشـاخص در زگدني شيوخ فرعمي ميدنك. 
افتوت اني دو را در اني ميدنيب هك اشو هب اامعق و آافق ميرگند 
و هب اموراي آن ميادشيدن، در لاحي هك وزل رب روي زنيم زگدني 
ميدنك و بـه زمـني مـياشيدنـد. هملاس در ومرد وزل نينچ 
ميديوگ: وطتر ااسنن، از رظن اشو آهنوگن اتس هك از رظن سجـمي 
و دروني داچر دنوگرگي و وطتر ميوشد، ولي وزل اني وطتر و 
حتـول را در ظنـم و اخـلاق صتمـور اتس. اهكني ولياسي دنتسه 
هك دقرتاهي ديدج ااصتقدي را اب وخد ميآوردن و ةجيتن آن، 
تكرح اهتلمي اهجن هب وسي كي وادح و كي تلم دشن اتس. 
وزل كشلاب دپر روح عـملا يدجـد اتس و اهجن را هب زابن وادح 
و گنهرف وادح ميوخادن، اام ريثأت وزل بـر مـن شيبـرت از تـريثأ 
ركفي رصف اتس. نم از وي اهجن ونطي را آمتخوم. اني سح 
هب سح لميرگايي نم الضف شـد. سپ تضهن مسيلانويسان در 
دنه ربامي امهن اساسحي را داتش هك سيلانويسانـم در صمـر و 
مهـني وطر در آاقيرف. نم از وزل وخي رگوجتسجي و اكجنكوي 
را بسك ركدم و داشن وخد را در ملع، ادايبت و رنه ازفاشي دادم.

اهكني كي حيسمي هك در اتيلق ةعماج املسمن رصم رقار دارد، 
هب اهجن ونطي ركف نكـد، يـك ارم واحض و اعدي اتس؛ آن مه 
زنامي هك مسيلانويسان رصمي، در تمسق اظعـم متفگـناي كـه 
يلوتـد ميدنك، الاسم را هب ونعان كي ةصخاش تيوهي فرعمي 
ميدنك. در هجيتن، اجي نچـداني بـراي مهـنطو حيسمي 
شيوخ قابي منيذگارد ات هصرع مسيلانويسان را بسانم رباي 
رديسن بـه وخاسـههتـاي خـشيو دبادن. نيمه ارم، ااكفر وزل و 
ااقتعد او هب اهجن ونطي را رباي هملاس سومي ذجاب مـينكـد. 
در ياهنـت، ريثأت اشو و وزل، او را دقتعم هب مسيلايسوس اهنيباف 
مينكـد و از سيلايسوسـم ملعـي مـارسك دور مياسزد؛ نيمه 

ارم شنك سايسي وي را زين هيجوت ميدنك.
اب امتم بلاطمي هك در لااب هب آن ااشره دش، دياب اذاعن داتش 

هملاس سومي در پي ميسرت ريسمي اتس هك رشب طي 
ركده ات هب اايپوت يـا )بـه قـول خـودش( ابوطي الصي 

و قيقحي دتس دباي
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هك اصـليتـنير و حمـوريتـنير شخب اظنم اگشيدني هملاس 
سومي، قلعتم هب مسيلايسوس اتس. دياش وانيرتحض نتمي هك 
گنـاه وي هب مسيلايسوس را ميسرت ميدنك، اتكب الألاحم اهفسلافل 
اتس. در اني ارث، هملاس سومي هب رؤيايي ميرپدازد هك ةتخاسرب 
ااسننِ دردنامه از متس دبتسمان روزاگر اتس؛ رؤيايي هك اب نتخاس 
هجـناي درگي، آرزواهي زگره ةتفاينققحت ااسنن را ربآورده ركده 
اتس. اني رؤاي، اعسدتي را هك در زمـني از ااسنن درغي دشه اتس، 
هب او اطع وخاده ركد. سپس هب رودن فسلفي ميرپدازد كـه از 
اطلافـون رشوع ميوشد. نينچمه اب ااهايپوتي رؤيايي هك ات 
دحي اب قياقح تقباطم داردن، اداهم ميدده. اني ااهايپوت اعسدت 
ااسنن را زنيمي ميدننك. در امتم ايـن سمـري، راهـي را ربرسـي 

مـينكـد كـه بـه مسيلايسوس رجنم ميوشد.
هملاس سومي در پي ميسرت ريسمي اتس هك رشب طي ركده 
ات هب اايپوت يـا )بـه قـول خـودش( ابوطي الصي و قيقحي دتس 
دباي. اني ريسمي اتس هك ةتخاسرب وخد اسنـان اسـت و از 
ايپوتـا يـا ةنيدم هلضافاي در اهجن درگي آاغز ركده ات هب ةنيدم 
هلضافاي ميردس هك سلافـهف نبـا ركدنـد. هملاس در اني ريسم، 
هس ونع اايپوت اي ةنيدم ةلضاف ةتخاسرب ااسنن در وطل اترخي را 
رشح ميدهـد. ونع تسخن آن، ةنيدم ةلضاف ةماع رمدم اتس هك 
در ناهجي درگي سرتـمي مـيشـود. ايـن نيدمـه، لستيدةدنه 
اصقنناهي زگدني اني ناهجي ااسنن اتس و هب عوني اني اصقنناه 
را يمكتـل مـينكـد. اايپوتي ونع دوم مه هك طسوت اداين ريوصت 
دشه، نيمه هنوگ اتس. اني اايپوت در ناهجي درگي رقار دارد و ونمط 
هب رييغت سفن نمؤم اتس و هب زجاي اامعل، ودعه داده دشه اسـت. 
پـس اگـر ييغتـر وفنس و ريذپش اامين، اعترضي اب اايپوتي زنيمي 
دناهتش دشاب، دني رباي اظنم زگدني دينـا بـر روي زنيم زين آن را 
ميسرت ميدنك. در تياهن، نيموس ةنيدم هلضاف را سلافـهف يرعتـف 
كـردهانـد و آن ااكمن ديپا منيدنك، رگم هب كي دهف؛ و آن دهف 
امهن اعسدت و قرتي ااسنن اتس، يـا مهـانايحت هبيطاتسي هك 
رباي راتحي رفد و هعسوت و تفرشيپ اهلسني دعب هتخاس ميوشد. 
هنوگنيدب هملاس سومي در اني اتكب ريسي را ومرد ربرسي رقار 
ميدده هك هفسلف طي كـردهاتس ات هب اايپوتي قيقحي دسرب. 
اهتبل در ربرسي اني رودن، قفـط بـه سلفـةف غـرب مـيپـردازد و 
هنوگچيه ااشرهاي هب ةفسلف رشق و مهس آن منيدنك. در ربرسي 
ةفسلف رغب زين رودن را هب هنوگاي ريگيپي ميدنك ات هب مسيلايسوس 
دسرب. هب وصرت صخشم هب رساغ مسيلايسوس ليختي رهتف و از آن 
آاغز ركده اتس. در تياهن، هملاس سومي هب اني بتكم هب ونعان 
درنامي در لباقم درداهي الاقنب تعنصي ميرپدازد. او ميديوگ: 
بيجع تسين هك فلظ مسيلايسوس در وحالي سـال1825م. بـه 
ايـن ايرجن داده دشه اتس و اظنم تسيلايسوسي امهن ايايپوتي 
اسـت كـه اسنـان بـه دبنـال آن قـرنهـا دهاجمت ركده اتس. 
ارمي هك وخاتس اكررگان وبده و طسوت ااشين هب يافوكشي رديسه 

اسـت.
سپ از رييغت اواضع سايسي در اهتلمي برغي، ااشين هب 
ااجيد اني اعسدت اي يچـزي شـهيب بـه آن ليامتم دندش. اني 
اهتسيلايسوس وبددن هك از بيدعاتلي وجومد شسرپ ركددن و 
وخااتسر دعاتل و اسموات دندش و رااكهرياهي اراهئ داددن هك 

اسزةدن كي اهجن رتهب وبد.
از وسي درگي، هملاس رديسن هب بوطي را ارمي هتساخرب از 
وطتر و لماكت اعامتجي مـيدانـد. اني وطتر ارمي متحي و 
اانتجبريذپان اتس. ليامت هب لاتش رباي لين هب اني لماكت، بـه 
سيدحـت هك ره متسيس اعامتجي را هك عنام لين هب آن دشاب، از 

رس راه مربيدارد. تحـي اسنـان در راه قرتـي شيوخ، اجن دفا 
ميدنك. ارگ هعماجاي رودن عيبطي وخد را طي دنكن و هب وطتر 
اعامتجي دسـت دباين، رجلام الاقنب را هب وخد وخاده ددي. اني 
اكشف ااجيددشه، طقف اب الاقنب رپ ميوشد. اتبلـه اني الاقنب 
را در وصرتي دييأت ميدنك هك هعماج، رودن عيبطي تفرشيپ را 
طي دنكن. شيپـتفر و وطتر، امهن دهف و رمادي اتس هك متـام 
صمـاحلن هجـان از ايبنـا، ملعـا و سلافـهف در راه آنديشوكهادن 
و تحي رباشي اجن دفا ركدهادن. اني امهن اجم زرهي اتس هك 

رقساط ديشون.

هملاس رب اني ابور اتس هك رصم وتناهتسن اتس ريسم وطتر و 
لماكت را هب وصرت عيبطي طي دنك. تلع اني تسكش و دعم 
قيفوت را ونع تموكحي ميدادن هك در سـايلان دراز صمـر را حتـت 
طلست شيوخ داهتش و اذاهن رمدم را بـه سـوي رخافـات و 
اوهـام شكـدناه اسـت. او شمـلاكت تموكح نونكي را اهنوگني 

مربيامشرد:
1.  ام همه وغشمل مجـعآوري مـال سهـميت، متـام وقـت 
شيوخ را رصموف آن ميدارمي و هب اكر ديفم درگيي منيرپدازمي، 
اام در اظنم مسيلايسوس، مـردم طقف هب ااغتشل روي ميآوردن ات 
ذغا، ابلس و نكسم شيوخ را هيهت دننك. در هجيتن، تعاس اي دنچ 
تعاسي را رتشيب رصموف اني ارم منيدننك، ولي ام گمهي طقف 
هب رتباق، دسح و زايدهبلطي در هب دتس آوردن امل ميرپدازمي. 
در لاحي هك دياب وامتقن را هب فيلأت اتكب، اتخـراع يـا اشتكـاف 

تقيقح اي رهبه ربدن از تحايس ذگبرامين. 
2.  ام هب رگوهاهي فلتخم ميسقت مـيشـميو. رگوهـي رثودنمت 
هك اهمكشياشن از ذغااهي رچب رپ دشه اتس و رگوهي درگي، 

رقفايي هك رقم ايحت دناردن. 
3.  ووجد لغاشمي هك هب درد تيرشب منيوخرد و در اظنم ام 
ووجد دارد و چيه هبـرهاي از آن ربده منيوشد؛ لغاشمي دننام 
وتلاك، گشحافي و امقرابزي و ااثمل آن. ايـن شـهلغـا در ظنـام 

مسيلايسوس ووجد دنارد. 
4.  در اظنم ام رشاتف اناسني ومرد ارتحام رقار منيريگد و دروغ 

و هعدخ ارمي راجي اتس. 
5.  رجامي زبرگ ةجيتن رقف اتس و هن لهج. اظنم ااصتقدي هك هب 
راتحي كـاررگ را از اكر اكيبر ميدنك، جتنم هب اني رجامي ميوشد. 
6.  گنج و جياتن رخمب آن و نينچمه لعـت ااجيد گنج؛ 
نعيي هيامرس و ااصتقد، ةجيتن ركلمعد تموكح نونكي ام و دسافم 
وجومد در ظنـام ااصتقدي اتس هك آن زين از تيكلام صوصخي 
أشنت ميريگد؛ و ام ايدآور ميميوش هك لاعمسيلايسوسج آن و 

ليدبي رباي آن وسحمب ميوشد.
هملاس سومي ميدسرپ هك هنوگچ ميوتان مسيلايسوس را در 
رصم ايپده ركد؟ در وجاب ميديوگ: از قيرط آومزش و اةعاش اوصل 

اب رتسگش داشن و آهاگي در ايمن وتده رمدم، 
اكمـان اجيـاد هعماجاي هك امتم ارفاد آن وتبادنن در 
تشونرس شيوخ مؤرث واعق شـدنو، فـرامه مـيآيـد
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تموكح اپرناملي، دركوماسي و سيلايسوسـم در يمـان مـردم، 
ايـن ااكمن هب ووجد ميآدي. اب ورود دترجيي ضعبي از اني اوصل 
هب ةندب تموكح، ات هب رمدم شونـديه وشد، راه ومهار ميرگدد؛ ات 
رمدم، دقر آن را دبادنن و هجوتم اتيمه مسيلايسوس دنوش. اني ارم 
بـا تفرشيپ آومزش و ريونت مـردم سوتـط عوبطمـات اپناكمـريذ 
اسـت. نبـربااني راه رسـدين بـه مسيلايسوس را كي تموكح 
دركومات ميدادن. اهتبل دقتعم اتس هك اتيلق روشـركفن سيابـتي 
در اگم تسخن اني تموكح را انب دنهن. اب رتسگش داشن و آهاگي 
در ايمن وتده رمدم، اكمـان اجيـاد هعماجاي هك امتم ارفاد آن 
وتبادنن در تشونرس شيوخ رثؤم واعق شـدنو، فـرامه مـيآيـد. 
او ايـن هعماج را ةعماج ملعي ميدمان. سپ راه ذگار هب هعماجاي 
تسيلايسوس را دبايتسي هب دركوماسـي ميدادن. مسيلايسوس 
ثعاب ابزتشگ رثوت رمدم هب دتس وخداشن ميوشد و دتس 
اسـامعتر را در رهبهشكي از ايرصمن ميدنبد. اني آرزو دتهبرجي 
و اب آومزش هب دتس ميآدي. او بـا ظنـر شـاو در ومرد الاقنب 
وماقف اتس و الاقنب را ارمي وختسكشرده ميدادن. اام در وصرت 
ابجـار و عـدم تفرشيپ هعماج هب وسي مسيلايسوس، هب اابجر آن 
را ميريذپد. در هجيتن از ايـن ظنـر، ديـشهاگد افتوت زايدي اب 
مسيلايسوس ملعي دارد. در تياهن، ةقلاع وارف وي هب امرسك زين 
رجنم هب گـراشي وي هب امرمسيسك دشن و آهچن اراهئ ميدده 
آزيمهاي از مسيلايسوس ليختي و ملعي اتس. هملاس از اهكني 
او را تسينومك فرعمي دننك، واهمه داتش و ابراه از اني وضومع 
تبحص ركده اتس. دياش ااتسير اخص وي، هب دليل اظحلامت 

اعامتجي و سايسي رصم وبده دشاب.
در هلجم اديدجله از هملاس سومي شسرپ دشه وبد هك هچ 
فتـاوتي يمـان سيلايسوسـم، فـنيبا، مسيوشلب و مسينومك ووجد 
دارد؟ در خساپ هتفگ: مسيلايسوس در تقيقح هب وصرت تـدرجيي 
و از قيرط اپرناملي و نوناقي ولجي رهبهشكي از اكررگاني را هك 
روي زنيم، در شخب تعنص اي دعمن اكر ميدننك، ميريگد. اظنم 
تسيلايسوسي، تسپ، راهآنه، آومزش و دهباتش و اميبراتسنهـا 
را در رصم ات دح زايدي ارتشاكي ميدنك. هنوگنيدب اني رثوتاهي 
لمي در دتس تموكح رقار ميريگد، هن در دتس ارفاد. مسيلايسوس 
دوتس دنارد اني اهشخب هب صـورت صوصخـي اداره شـود و هـچي 
رتنكل تموكحي رب آاهن وصرت ريگند. مسينومك و مسيوشلب و ريغه 
نينچ ادهافي داردن، ولي روش رديسن هب اني ادهاف، رباشي 
افتموت اتس. آاهن هب الاقنب و ايقم ااقتعد داردن، هب امهن روشي 
هك در روهيس رخ داده اتس. مسيلايسوس هب دابنل رديسن هب 
وخااهتسي وخد هب وصرت دترجيي و از رجماي نوناقي اتس، اام 
مسيشاف اايلاتي و مِسينومك هيبش مسينومك روسي، اب روي آوردن 
هب تنوشخ و فنع و از قيرط رهقي)هك طقف هب رضر رمدم هب اياپن 

ميردس(، بـه دبنـال دسـبايتي بـه هـدفشيوخادن.
آهچن در اظنم اناگشيدني هملاس سومي دهاشمه دش، شخبي از 
آن بـه واسـةط تـريثأ شانـي از طيحم اعامتجي و سايسي زهنام 
اتس هك در انكر تخانش ةصرع سايسي هك هملاس سومـي در آن 

تيلاعف داتش، لباق درك ميوشد.
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اراده ملت، فائزه صدر: در هفته ای که گذشت رئیس جمهور در راس 
هیاتی بلند پایه عازم پکن شد. تبلیغات فراوان رسانه های داخلی از روزها 
پیش از این سفر آغاز شد و همواره تاکید بر این بود که این سفر رسمی 
به دعوت رییس جمهور چین انجام شده است. گزارشات منتشر شده از 
این سفر حاکی از آن است که طی دیدار های انجام شده، 20 تفاهمنامه 
اقتصادی در حوزه‌ های مختلف از جمله کشاورزی، ترانزیت، حمل و نقل، 
ارتباطات و انرژی به امضای مسئولان دو کشور رسیده است. با توجه به 
اینکه چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران به شمار 
می رود، با وجود تمامی تبلیغات و بزرگنمایی ها باز هم نمی توان نقش 
دیدار سران دو کشور بر اقتصاد و سیاست ایران را نادیده گرفت اما نظر 
تحلیلگران مستقل نشان می دهد که تا سایه تحریم ها از سر ایران کم 
نشود، نمی توان به دریافت تاثیر مثبت توافقات فی مابین ایران و چین 
دل بست. راده ملت در رابطه با این سفر گفت و گویی با حسن هانی زاده، 

تحلیلگر حوزه بین الملل انجام داده که در ادامه می خوانید:

تبلیغات گسترده ای در مورد سفر رییس جمهور به چین انجام شد. چرا 
توجه به این سفر تا این اندازه مهم است؟

چین به دنبال دلجویی از ایران است. با توجه به روابط راهبردی ایران 
و چین پیش بینی می شد که بعد از رفتار غیردوستانه ای که رییس 
جمهور چین در عربستان نسبت به ایران داشت، این کشور به ترمیم 
روابط اش با ایران اقدام کند. چین برای حضور خود در خاورمیانه به 
تایید جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد، اما رئیس ‌جمهور چین در سفر 

اخیر خود به عربستان، با بی توجهی به نقش برجسته ایران در منطقه، 
رفتاری تاجر مآبانه داشت و نسبت به ایران و تمامیت ارضی کشورمان 
موضع ‌گیری درستی اتخاذ نکرد. محمد بن سلمان با دعوت از چین قصد 
داشت فضاسازی گسترده ای علیه ایران فراهم کند. ولیعهد ماجراجوی 
عربستان سعی کرد ضمن اینکه با نزدیکی به چین به آمریک اخطار می 
دهد با این فضاسازی جدید اش چنین القا کند که چین با نزدیکی به 
اعراب خلیج فارس از ایران جدا شده و در جبهه سیاسی اعراب منطقه 
قرار گرفته است. در مقابل پکن با دعوت رسمی از رییس جمهور ایران 
نشان داد که شراکت راهبردی با جمهوری اسلامی برایش اهمیت ویژه 
ای دارد و این دوستی در سایه هیچ رابطه یا داد و ستدی قرار نمی گیرد. 
البته نباید دو طرفه بودن این رابطه را نادیده گرفت. چین عضو دائم 
شورای امنیت است و در طول دهه های گذشته، بزرگترین و پایدارترین 
داد و ستد های اقتصادی ایران با این کشور انجام شده همینطور چین در 
دوره های مختلف تحریم ها در کنار ایران ایستاد و یک متحد استراتژیک 
برای جمهوری اسلامی محسوب می ‌شود. پس ایران نیز نباید اجازه دهد 
که رابطه سیاسی و اقتصادی اش با چین دستخوش تنگ نظری ها و 

رقابت های منطقه ای شود.

جدا از نقش تبلیغاتی و سیاسی این دیدارها، چه دستاورد هایی را می 
توان بر این سفر برشمرد؟ آیا با وجود تحریم ها می توان به دستآورد 

های این سفر دل بست؟
اولین دستاورد این سفر را باید حول اجرایی شدن مفاد سند همکاری 
های راهبردی 25 ساله ایران و چین دانست. این توافق نامه به نوبه خود 
یکی از مهم ترین سندهای همکاری بین دو کشور در منطقه و جهان 
است، همانطور که دیدیم در زمان تدوین این سند چه هجمه هایی بر 
آن شد و همین نشان دهنده درجه اهمیت این توافق است. سفر رئیس 
جمهور ایران به پکن می تواند زمینه اجرایی شدن این سند را فراهم کند 
که ظرفیت های اقتصادی و سیاسی بزرگی در دل خود دارد. اجرای مفاد 
این سند، سقف همکاری های دو کشور را افزایش می دهد. همچنین این 
سفر فضای شراکت راهبردی ایران و چین را تثبیت می کند. منطقه و 
جهان به تصویر جدیدی از رهبران دو کشور در کنار هم نیاز داشت تا 
دشمنان منطقه ای و جهانی ایران و چین متوجه اتحاد راهبردی باشند 
که از مدت ها پیش در شرق شکل گرفته است. تجارب چند دهه گذشته 
نشان داده که نمی توان با غرب به توافق رسید. ضمن اینکه در توافق های 
حاصل شده نیز شاهد عهد شکنی غرب بودیم. از این رو تقویت همکاری 

حسن هانی زاده، تحلیلگر روابط بین الملل در گفت و گو با اراده ملت عنوان کرد:

پکن نشان داد شراکت راهبردی با جمهوری اسلامی برایش اهمیت دارد

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com
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ها با کشوری مثل چین که دومین قدرت اقتصادی جهان است، برای 
ایران که در تحریم غرب قرار گرفته است ضرورت دارد. 

با توجه به این خصومت بین امریکا و چین در حال فزونی است، پیام این 
سفر برای آمریکا چیست؟

تنش بین آمریکا و چین، تنشی جدی است. اما رابطه چین و آمریکا 
از جنس ارتباطات معمول جهانی که  بین دو قدرت بزرگ وجود دارد 
نیست، چون اقتصاد این دو کشور در هم تنیده است. از این رو تلاش های 
آمریکا برای تضعیف چین دائما به بن بست می خورد. تئوری های آمریکا 

برای ایجاد بحران در چین مرتبا در سایه رشد اقتصادی این کشور قرار 
گرفته است و سرخوردگی عمیقی در آمریکا نسبت به موقعیت صعودی 
چین در رده بندی های جهانی وجود دارد. از این رو امروز آمریکا پروژه 
افزایش چین ‌هراسی در شرق آسیا را دنبال می کند و در صدد ایجاد 
بحران بین چین و تایوان است. اما چین با درسی که از بحران اوکراین 
گرفته از گرفتار شدن در  تله تایوان پرهیز می کند. هرچند که ظرفیت 
آمریکا برای تقابل هم زمان با روسیه و چین بسیار پایین است. در این 
فاصله چین به غرب نشان داده از فرصت نبود آمریکا در منطقه به خوبی 
استفاده می کند و در حال شکل دادن به اتحادی جدید در شرق است.
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و واشنگتن انجام گرفت. اگرچه این سفر برای ایران در راستای تقویت روابط 
اش با کشوری دوست تعریف می شود اما از نگاه میزبان می توان به انگیزه 
های دیگر چین از این دعوت اشاره کرد. رابطه با چین شاهرگ حیاتی اقتصاد 
جمهوری اسلامی است. همچنین چین بازیگر قدرتمندی در ماجرای احیای 
توافق هسته ای به شمار می رود. اما دعوت از رئیس جمهور ایران می توان 
پیامی از پکن به واشنگتن باشد. اراده ملت در گفت و گو با عبدالرضا فرجی 
راد، دیپلمات پیشین به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

سفر اخیر رییس جمهور به چین با پوشش رسانه ای گسترده ای همراه بود. 
آیا این سفر می تواند آنطور که مورد توجه قرار گرفته موثر و پر برکت باشد؟

ایران در قدم اول باید توافق برجام را به امضا برساند. عدم احیای این توافق 
هر نوع دستآوردی در هر زمینه ای و با هر کشوری را در پوشش قرار داده 
و مانع از بالا رفتن ظرفیت های تجاری و اقتصادی کشور شده است. قدم 
بعدی نیز تعریف جدیدی از شرح وظایف در حوزه سیاست خارجی است که 
در استراتژی ژئوپولتیکی کشور تعریف می شود. وضعیت امروز ایران نشان 
می دهد که باید با تعریفی جدید در این حوزه کار کنیم تا از انزوایی که امروز 
در آن قرار داریم خارج شویم. آمار هایی از میزان مراودات ایران با برخی از 
همسایگانش وجود دارد و کالایی می آید و می رود ولی این میزان مراوده 
اقتصادی در شان کشوری نیست که خود را قدرت منطقه معرفی می کند! 
جایگاه اقتصادی و درآمد سرانه ای که امروز در ایران وجود دارد در شان ملت 
نیست. با توجه به دشمنانی که در منطقه و در جهان داریم، قدرت نظامی 
برای کشور لازم است ولی قدرت اقتصادی نیاز اول ایران است. در شرایط 
فعلی ضرورت قدرت اقتصادی بیشتر از لزوم قدرت نظامی حس می شود زیرا 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور است که رضایت ملت را جلب می کند. رضایت 
در داخل است که به حاکمیت قدرت می دهد. انزوای ژئوپولتیکی در حوزه 
اقتصادی ایران را ضعیف می کند. امروز کشور حتی در قبال همسایگانش 

حالتی از انزوا، خصومت و تنش را تجربه می کند. درحالیکه وقتی تحریم شده 
ایم باید از ظرفیت همسایگانی که پیرامون کشور وجود دارند بهره ببریم اما 
ژئوپولتیک بسته جمهوری اسلامی باعث می شود حلقه تحریم ها را آنچنان 
تنگ کنند که همسایگان با وجود داد و ستد با ایران متحمل ضرر شوند و از 

ادامه ارتباطشان پا پس بکشند.

با توجه به نزدیکی ایران و چین، آیا می توان مدل اقتصادی چین در مسیر 
توسعه را الگوی خوبی برای ایران دانست؟

اقتصاد رابطه ای تنگاتنگ با سیاست دارد و از تصمیمات سیاسی تاثیر 
مستقیم می گیرد. درهای اقتصاد کشور وقتی باز می شود که ابتدا درهای 
سیاست خارجی باز شده باشند. کشور برای بهبود در حوزه اقتصاد نیاز دارد 
که با دنیا در ارتباط باشد تا سرمایه جذب کند، تولید را افزایش دهد و بازار 
هایی برای محصولاتش داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنیم ریاضت 
اقتصادی قفل فقر را می شکند! قفل فقر با کلید باز شدن درهای سیاست 
خارجی گشوده خواهد شد. فقر وقتی از بین می رود که رشد اقتصادی داشته 
باشیم و برای این منظور باید پذیرنده سرمایه های خارجی باشیم. سیاست 
چین بعد از مائو مدارا با جهان بود و با این شیوه سرمایه جذب کرد و تولید را 
افزایش داد و فرصت های شغلی ایجاد کرد و فقر را از زندگی میلیون ها چینی 
زدود. چین کمونیست برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش سیاست های 
ریاضت اقتصادی را دنبال نکرد و درهای کشور را باز کرد و از سرمایه های 
غرب استقبال کرد. چین توانست از تکنولوژی و سرمایه ای که در دنیا وجود 
داشت برای رشد و توسعه استفاده کند و امروز می بینیم به چنین مرحله ای 
رسیده و غرب توان رقابت با این کشور را ندارد. مدارای چین با جهان بود که 
باعث شد کشورهای غربی روی چین که جمعیت عظیم و نیروی کار ارزان 

دارد، سرمایه گذاری کنند.

آیا می توان دعوت از رییس جمهور ایران را حرکتی با انگیزه های تبلیغاتی 
و در حوزه تنش بین چین و آمریکا تحلیل کرد؟

وقتی توافق 25 ساله بین ایران و چین تنظیم شد و خبر آن در رسانه ها منتشر 
شد بایدن در روز نخست انتشار این خبر اعلام کرد که ما نگران هستیم. اگر 
توافق ایران و چین به قرارداد های عملیاتی منجر شود برنامه ریزی غرب 
برای ایران کاملا به هم خواهد خورد از این رو آمریکا به شدت نگران اجرایی 
شدن این توافق است. در شرایط فعلی که تنشی بر روابط بین پکن و واشنگتن 
حاکم شده است چین با به میان آوردن پای این توافق به رسانه ها به آمریکا 
پیام می فرستد که پکن و تهران کار تجاری و اقتصادی خود را از سر خواهند 
گرفت. با توجه به اینکه یک سال از زمان انعقاد این تفاهم نامه گذشته و کاری 
صورت نگرفته، در این مقطع فعال شدن دو طرف بر سر ظرفیت های این 

توافق می تواند پیامی از چین برای آمریکا باشد.

عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات پیشین در گفت و گو با اراده ملت عنوان کرد:

اجرایی شدن توافق ایران و چین برنامه ریزی غرب را به هم می زند

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com
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معرفی فیلم

با یکدیگر روبه‌رو شویم، جهان و اندیشه‌هایمان را لمس کنیم، 
چرا که حقیقت همین است. 

”Human”نام اثر: انسان
کارگردان: یان آرتوس برتراند

ژانر: مستند
محصول: فرانسه

سال انتشار: 2015
زبان: انگلیسی، فرانسوی

                                                   راضیه گمار

r.gomar901@gmail.com

مستند »انسان« داستانی تماشایی محصول کشور فرانسه به کارگردانی یان آرتوس برتراند است که در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شد. 
»انسان« شامل مجموعه‌ای از داستان‌هایی از افراد بشر و ماهیت دنیایی است که تلاش دارد معنای واقعیِ انسان بودن را به مخاطب نشان دهد. داستان‌هایی سرشار از 
تناقض‌های بشری با بن‌مایۀ عشق، شادی و همچنین تنفر و خشونت. مستند »انسان« به ما این امکان را می‌دهد تا به جهان طوری دیگر نگریسته و دربارۀ انسان بودنمان 

و هم‌نوعان خود کمی تأمل کنیم. 
طرح اصلی این مستند با بیان ۴۰ سؤال مشخص در مصاحبۀ چهره به چهره با انسان‌ها شروع می‌شود و انسان‌هایی مختلف با چهره‌ها و لباس‌ها و زندگی‌هایی متفاوت 
که شامل ۲۰۰۰ فرد از ۶۰ کشور جهان هستند، در این مستند سخن می‌گویند. مخاطب شاهد مواجهۀ چهره با چهره با دیگر انسان‌ها از تمام جهان است تا در نهایت به این 
سؤال برسد که معنای انسانیت چیست؟ فیلم درواقع منعکس‌کنندۀ داستان‌های زندگی هرروزۀ ما و تجربه‌ای از زیست انسان است که گاه برای دیگری باورکردنی نیست.

در مصاحبه‌های این مستند، شما انسان‌ها را در زمینه‌ای بسیار ساده و متمایز می‌بینید، زمینه‌ای سیاه، قاب دوربین یکسان و بدون هیچ‌گونه موسیقی در متن سخن‌ها، 
به صورتی که از کشور و نام مصاحبه‌شونده هیچ اطلاعاتی در دست نیست. گویی کارگردان می‌خواهد در پس این اختلافات و تفاوت‌ها، اشتراک ذات بشر را یادآوری کند.

نگاهی از چشم پرنده به انسانیت، با ترکیبی از مصاحبه‌های مختلف و تصاویر بی‌نظیر از اجتماعات متمایز انسانی و طبیعت، با رنگ‌بندی‌های فوق‌العاده، انسان را به عمق 
نگاه ناظرانه به هستی و بشریت می‌برد و سپس اشک‌های دختربچه‌ای با گذشته‌ای سیاه قلبت را می‌فشرد.

و لازم است بدانیم که:
هر ذره که در هوا و در هامونست

نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
هر ذره اگر خوش است اگر محزونست

سرگشتۀ خورشید خوش بیچونست



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف
29

شماره 57

3 اسفندماه سال 1401

هفته‌نامههفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

پیشنهاد کتاب

آیا خلقیات ایرانیان ضعف‌هایی دارد؟

معرفی کتاب »ما ایرانیان«
نویسنده: مقصود فراستخواه

نشر: نی
تعداد صفحه: 278

»ما ایرانیان« اثری است به قلم مقصود فراستخواه دربارة زمینۀ تاریخی و اجتماعی 
خلقیات ایرانی که رفتارهای ایرانیان را از این دریچه بررسی می‌کند. ما ایرانیان درواقع 
نتیجۀ تحقیقات گستردۀ مقصود فراستخواه است که به‌شکل سخنرانی‌هایی از وی 
در نیمۀ دوم دهة هشتاد شمسی ایراد شده است. آنچه دراصل در این کتاب مورد بررسی 
قرار گرفته، پاسخ به این سؤال است که آیا به خلقیات و رفتار ما ایرانیان ضعف‌هایی 

وارد هست؟
در پاسخ به این سؤال ۹۶ درصد از جامعة آماری، متشکل از اعضای هیئت‌علمی 
و گروهی از نخبه‌های کشور، پاسخ مثبت داده‌اند. آن‌ها مشکل را در ضعف فرهنگِ 
کارِ جمعی، انتقادپذیری، رودربایستی، عدم شفافیت، خودمحوری، غلبة احساسات بر 

خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی برشمرده‌اند.
آن‌ها عوامل معرفتی، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات 
دین و دولت، نوع آموزه‌های دینی، پرحادثه‌بودنِ تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی 
و کشمکش نخبگان را بر خلقیات ایرانی مؤثر دانسته‌اند و برای حل این مشکل آموزش 
مداوم، برنامه‌های توسعة فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات 
محلی و نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توسعة سیاسی و اصلاح نهاد دولت 

را پیشنهاد داده‌اند.
در کتاب »ما ایرانیان«، خلقیات ایرانیان، ضعف‌ها و راه‌حل‌های رفع آن با نگاهی 

علمی مورد واکاوی و مطالعه قرار گرفته است. 
فرهنگ، الگوهای آموخته‌ای است که خود را با تجلیات متنوع اجتماعی نشان 
می‌دهد. به این معنا نمی‌شود فرهنگ را به خلق‌وخوها، عادات و روحیات فروکاست. 
این الگوهای آموخته عناصر گوناگونی را در بر می‌گیرد و تجلیات فرهنگی متنوعی را 

منعکس نمی‌کند. بنابراین در بررسی فرهنگ باید دو نکته را در نظر داشته باشیم:
۱. تقلیل‌گرایی و نگاه جامع و کامل به همة وجوه و ابعاد فرهنگ نداشته باشیم.

۲.نگاه ایستا و ذات‌باورانه به روح ایرانی موجب نادیده گرفته شدن منطق تحول 
و پیچیدگی در فرهنگ و نگارش‌ها و گرایش‌ها و رفتار جمعی ایرانیان می‌شود.

ضعف فرهنگ کار جمعی، آزردگی از انتقاد، رودربایستی زیاد، تعریف و تمجید 
در حضور دیگران و قضاوت‌های منفی در غیاب هم، پنهانکاری و عدم شفافیت، 
خودمداری، چیرگی احساسات بر خرد و رواج دروغ از مؤلفه‌های بحث‌انگیز خلقیات 

ایرانی هستند.
خواندن این کتاب را به کسانی که دغدغه‌مند ایران و ایرانیان هستند، پیشنهاد 

می‌کنیم.

علیرضا مالمیر 
Malmira287@gmail.com



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف

30

شماره58

3 اسفندماه سال 1401

هفته‌نامههفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

معرفی چهره 

زنی پیشگام در امنیت بین‌الملل

دکتر کاترین مک آردل کلر )19 ژانویه 1939 ـ 15 فوریه 2023( یک 
محقق، نویسنده، استاد، مربی، تحلیلگر، و دانشمند در مطالعات امنیت ملی 
و بین‌المللی در 84 سالگی درگذشت. او جزو زنان پیشگام و مؤثر در زمینة 

امنیت ملی و بین‌المللی بود.
در سال 1988، کلر به‌عنوان اولین رئیس، سازمان زنان در امنیت بین‌المللی 
)WIIS( را تأسیس کرد و مدت‌ها در آنجا فعالیت کرد. در مصاحبه‌ای، وقتی 
 WIIS را تأسیس کرد، پاسخ داد: »من WIIS از وی پرسیده شد که چرا
را عمدتاً به‌دلیل عصبانیت شروع کردم. واضح بود که زنان واجد شرایط 
زیادی در سن من در بسیاری از زمینه‌ها وجود داشتند که به کنفرانس‌ها 
دعوت نمی‌شدند و پیشنهاد شغلی دریافت نمی‌کردند. به‌سادگی به آن‌ها 
فکر نمی‌شد. از روی میزت می‌توانی به اطراف دفتر نگاه کنی و بیش‌از یک 

زن را نخواهی دید.«
کلر در زمانی که زنان تنها 14 درصد از مناصب برتر را در اختیار داشتند، در 
شورای امنیت ملی در دورۀ ریاست‌جمهوری کارتر خدمت می‌کرد. او به‌عنوان 
معاون دستیار وزیر دفاع در امور روسیه، اوکراین و اوراسیا و نماینده وزیر دفاع 

در ناتو نیز در دولت کلینتون منصوب شد.
تعداد اندک زنانی که در پست‌های بالای دولتی در اختیار داشتند، او را 
واداشت تا برای ایجاد WIIS به بنیاد فورد مراجعه کند. در آن زمان، هیچ 
زمینۀ فعالیتی برای زنان در عرصة امنیت بین‌الملل وجود نداشت و همچنین 
هیچ مسیر و فرصتی برای زنان برای ورود به پست‌های رهبری عالی وجود 

نداشت.
وی به‌عنوان استاد دانشگاه مریلند، زنان جوان بیشتری را که علاقه‌مند 
به اشتغال در امنیت بین‌المللی بودند تربیت کرد. با این حال، او به تجربه 

می‌دانست که موانع این راه بسیار زیاد است. میراث کاترین نسل‌های زنان 
جوان و با استعداد است که اکنون در امنیت ملی و بین‌المللی کار می‌کنند.

کلر دکترای خود را در علوم سیاسی از مؤسسة فناوری ماساچوست در 
سال 1967 با رساله‌ای به نام معضلات هسته‌ای آلمان، 1965-1955 دریافت 
کرد. با تخصصی که در مطالعات امنیتی و دفاعی داشت، دربارة طیف وسیعی 
از مسائل امنیتی و دفاعی نوشت، اما اساساً درمورد امنیت اروپا و با علاقه به 

موضوع روسیه به فعالیت پرداخت.
او نویسندة بیش‌از 70 کتاب، تک‌نگاری و مقاله است. کتابش درمورد 
سیاست سلاح‌های هسته‌ای آلمان هنوز یک کتاب کلاسیک در نظر گرفته 
می‌شود. در تعدادی از دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه مریلند، دانشگاه براون، 
دانشگاه کلمبیا، دانشکده مطالعات بین‌المللی جوزف کوربل در دانشگاه دنور 

و کالج جنگ دریایی تدریس کرد.
در دوران تصدی خود در دانشگاه مریلند، در کالج پارک، مدیرمؤسس مرکز 
مطالعات بین‌المللی و امنیتی در دانشگاه مریلند )CISSM( و همچنین 
بنیانگذار WIIS بود. از سال 1998 تا 2001، مک کلر به‌عنوان مدیر مؤسسة 

آسپن برلین فعالیت کرد. 
دکتر کلر که برای خدمات عمومی خود توسط هر دو دولت آمریکا و آلمان 
تجلیل شده بود، مدال خدمات عمومیِ ممتاز وزارت دفاع، مدال مدیر از 
سازمان اطلاعات دفاعی و صلیب افتخار طلا از نیروهای مسلح فدرال آلمان 

دریافت کرد.
از نوشته‌های اخیر او می‌توان به دفاع موشکی منطقه‌ای از دیدگاه جهانی 
)با ویرایش مشترک پیتر دامبروفسکی( و رسیدن به صفر: مسیر خلع سلاح 

هسته‌ای )ویرایش مشترک با جودیت رپی( اشاره کرد.

حامد نامجو 
Hamed.namjoo@gmail.com
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معرفی رویداد 

ابوالحسن ابتهاج و برنامه توسعه

جامعة اهل فرهنگ، شاعردوست‌ و ادیب‌پرور ایران ابوالحسن ابتهاج را به‌عنوان 
عموی هوشنگ ابتهاج )سایه( می‌شناسد. اما واقعیت این است که برای بررسی اقتصاد 
معاصر ایران نمی‌توان به‌راحتی از کنار نام ابوالحسن ابتهاج گذشت. او از پایه‌گذاران 
اصلی اندیشة توسعه‌ و به‌کارگیری دانش برنامه‌ریزی برای توسعة اقتصادی در ایران 
بود. او هشتم آذرماه ۱۲۷۸ زاده شد و در ششم ۶ اسفندماه ۱۳۷۷ در لندن درگذشت. 
خوش‌بختانه فایل‌های صوتی و متن مصاحبة مفصل و شایان توجه او به کوشش 
حبیب لاجوردی )مجموعة تاریخ شفاهی( در دسترس است. هم‌چنین کتابی با عنوان 

»خاطرات ابوالحسن ابتهاج« به کوشش علیرضا عروضی منتشر شده است.
ابتهاج مدارج ترقی را یک‌به‌یک پیمود. در آغاز مترجمِ یک افسر انگلیسی در رشت 
بود. سپس به استخدام بانک شاهنشاهی ایران درآمد و بعدها مدیر دارالترجمه و بعدتر 
از مدیران ارشد بانک شد و به سمَت معاون بازرسی کل برگزیده شد. به دعوت علی 
اکبرخان داور به وزارت مالیه رفت. سپس معاون بانک ملی ایران شد. در سال ۱۳۱۹ 
رئیس بانک رهنی و از دی‌ماه ۱۳۲۰ برای هفت سال مدیرعامل بانک ملی ایران بود. 
بانکی که می‌توان گفت وظایف بانک مرکزی را برای دولت ایران ایفا می‌کرد و حق 
انحصاری نشر اسکناس در ایران را در اختیار داشت. از سال 1329 به مدت دو سال سفیر 
ایران در فرانسه شد و سپس به مدیریت بخش خاورمیانة صندوق بین‌المللی رسید. ابتهاج 
بین سال‌های 1333 وارد مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مقطع مدیریتی خود شد و به‌عنوان 

مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه مشغول شد.
در آن مقطع، برنامه‌های توسعة کشور نه پنج‌ساله بلکه هفت‌ساله بود. برنامة عمرانی 
اول از سال 1327 تا سال 1333 ادامه داشت و به‌علت حوادث بسیار مهم سیاسی که در 
این مقطع روی داد، چندان موردِتوجه نبود. حضور ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه با 
سال پایانی برنامة یکم هم‌زمان شد. او و کارشناسان این سازمان آغاز به تدوین برنامة 

عمرانی دوم کردند. برنامه‌ای که از سال 1334 تا 1340 در کشور اجرا شد.
ابتهاج دفتر اقتصادی در سازمان برنامه را تأسیس کرد و توانست برای تأمین مالی 
مشاوران اقتصادی با بنیاد فورد وارد مذاکره شود. او تلاش کرد تا کادر دفتر اقتصادی 
خود را نه از پرسنل ایرانی وزارت مالیه ـ که خود بخشی از مشکلات کشور بودند ـ بلکه 
از به‌روزترین و باسوادترین کارشناسان خارجی تأمین کند. با مشورت پروفسور میسن، 

مشاوران اقتصادی‌ای را از دانشگاه هاروارد به ایران آورد؛ کسانی که به گروه مشاوران 
هاروارد معروف شدند و برنامة پنج‌سالة سوم عمرانی کشور را نیز تدوین کردند.

اهداف برنامة دوم در زمینة صنعت، عبارت بود از حمایت از تأمین کالاهای ضروری 
مصرفی به‌ویژه منسوجات و قند، افزایش تولید مصالح ساختمانی ازجمله سیمان برای 
شهرسازی و ساختمان‌های دولتی، ایجاد صنایع و کارخانه‌های پلاستیک‌سازی، 
روغن‌کشی، کاغذسازی، کود شیمیایی، نیشکر، ذوب آهن و... بود. در این دوره برای 
نخستین بار بخش خصوصی به بازی گرفته شد و با تأسیس مؤسسات تأمین اعتبار، 
خصوصاً بانک توسعة صنعتی و معدنی ایران، نقش مهمی در جلب مشارکت بخش 

خصوصی در فعالیت‌های صنعتی کشور ایفا شد.
در آغاز، قرار بود که چهل تا هشتاد درصد درآمد نفت دولت زیر نظر سازمان برنامه 
صرف کارهای عمرانی شود. با افزایش درآمد نفت به بیش‌از یک میلیارد دلار، تنها ۳۰ 
درصد درآمد نفت به سازمان بودجه اختصاص می‌یافت و مابقی آن صرف خرید اسلحه 

و تقویت ارتش شد.
سخنان و انتقادات سیاسی او در سال‌های بعد باعث شد تا در دولت علی امینی 
بازداشت شود. او در کنفرانس بین‌المللی صنایع در سانفرانسیسکو گفته بود که کمک‌های 
مالی یک کشور به کشور دیگر موجب می‌شود که منابع مالی مزبور بر اساس ملاحظات 
نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمی‌آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود.

در خاطره‌ای دیگر ابتهاج می‌گوید »اواسط آبان سال چهل بود که امینی تلفن کرد 
و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک‌هایی 
که وضعشان خراب است در هم ادغام شوند و تو را در رأس آن‌ها قرار دهند. گفتم خیلی 
تعجب می‌کنم، چون شنیده‌ام دولت تو مشغول پرونده‌سازی علیه من است. امینی با 
خنده گفت: این حرف‌ها چیه، چرا هذیان می‌گی؟ چنین صحبتی در بین نیست. ولی 
تو خودت هم شاه را تحریک می‌کنی. قبل‌از تلفن امینی مدیر مجلة فردوسی به من 
اطلاع داد که چند روز قبل عده‌ای از مدیران روزنامه‌ها مهمان نخست‌وزیر بودند و سر 
میز غذا امینی می‌گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف 
خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، در ۱۸ آبان ۱۳۴۰ احضاریه‌ای از دیوان کیفر 
به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم.«
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موسیقی برای همه

برترین های موسیقی کلاسیک
در این شمارة ستون موسیقی برای همه نگاهی انداختیم به بحث برترین‌ها 
در دنیای موسیقی کلاسیک. برای انسان راحت‌طلب قرن بیست‌ویکم، خصوصاً 
در این دنیای پر از نویز و نوفه، بسیاری بر اساس اصول علمی یا سلیقه‌ای دست 
به انتخاب برترین موسیقی‌های کلاسیک دوران زده‌اند. این افراد در قالب‌های 
مختلف صدتایی یا پنجاه‌تایی، بهترین قطعات موسیقی را معرفی کرده‌اند و البته 
افراد خوش‌ذوق بهترین اجراهای این قطعات را گردآوری نموده‌اند و در قالب آلبوم 
روانة بازار کرده‌اند. البته برای گوش‌کنندگان آماتور موسیقی این کارها بسیار سودمند 
بوده‌اند و لااقل باعث شدند ما بتوانیم قطعات برجسته‌تر را از میان هزاران هزار قطعة 

مهم شناسایی کنیم.
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به سه قطعة برتر موسیقی کلاسیک دنیا به انتخاب 
آرش شمسی. وی 25 انتخاب خود را در مجلة لوکئوم منتشر کرده است. ایشان در 

حوزة فلسفه و موسیقی صاحب‌نظر است.
رتبة سوم: »آداجیو« در »جی مینور« از توماسو آلبیونینی

آداجیوهای بسیاری توسط آهنگسازان مختلف ساخته شده، اما به‌نظرم هیچ 
آداجیویی به‌اندازة آداجیوی آلبیونینی زیبا و دل‌انگیز و حزن‌آور نیست. البته گفته 
می‌شود این اثر مربوط به آلبیونینی نیست، بلکه بیوگرافی‌نویس او یعنی رِمو جیازوتو 
این اثر را در قرن بیستم نوشته. به هر صورت این اثر ساختة هرکس که باشد، از 
زیباترین و بهترین موسیقی‌های کلاسیک تاریخ غرب است. آرامش و حزنی که در 

این اثر وجود دارد را من تا کنون در هیچ اثر کلاسیک دیگری ندیده‌ام.
رتبة دوم: »نوکتورن شمارة 2« از شوپن

برای آن‌که ـ مثلًا ـ حس غم ایجاد شود یا لااقل قوی‌تر شود، باید در پی موسیقی 
غمگین بود. برای آن‌که ـ مثلًا ـ حس شادی ایجاد شود، باید به‌دنبال موسیقی شاد 
بود و به همین ترتیب. جالبِ قصه این‌جاست که این نوکتورنِ شمارة 2 از شوپن 
تمامی حس‌ها را در خود دارد و مهم این است که کدام حس را از آن دریافت کنی!

رتبة اول: »بولرو« از موریس راول
و اما به رتبة نخست بهترین موسیقی‌های کلاسیک غرب رسیدیم. در بسیاری 
از فهرست‌هایی که از بهترین موسیقی‌های کلاسیک غربی نوشته می‎شود، حتی 
اثری از بولرو هم نیست، چه رسد به آن که این اثر در صدر فهرست باشد. اما بولرو 
بهترین قطعة موسیقی‌ای است که تا کنون شنیده‌ام. ممکن است بعدها آثار دیگری 
بشنوم یا حال و هوایی دیگر در من باشد و بولرو رتبة نخست خود را از دست بدهد، 
اما در حال حاضر چندین سال است که موسیقی‌ای زیباتر از بولرو نشنیده‌ام. ترکیب 
ماهرانة سازهای بادی و زهی، به همراه ریتم تکراریِ درام که از صدا و سرعت کم 
آغاز می‎شود و به صدا و سرعت بالا می‌رسد، موجب خلق زیباترین موسیقی کلاسیک 
شده‌است. این شاهکار فوق‌العاده در سال 1928 برای نخستین بار نواخته شده، اما 

پس‌از آن بارها در کشورهای مختلف اجرا شده است.
توصیه میکنیم این سه قطعه را حتماً گوش کنید.
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شعربه مثابه آزادی

اول، رباعی:
از زنی با تخلص زبونانة »ضعیفی«. در سدة نهم هجری قمری زندگی می‌کرده است که زبانی زنانه دارد و درواقع بیانگر دردهای زنی جوان، حساس، نکته‌بین 

است که همخانة پیرمردی بدخو، ناتوان و خودخواه است.

ای مرد تو را به مهر انگیزی نیست
هم پیری و ضعیفی و تو را چیزی نیست

با این همه می‌دهی نهیبم به زدن
خود قوت آن ترا که برخیزی نیست

دوم، دوبیتی:
مهری هَرَوی، زنی شوخ و شاداب و صاحب‌دل نیز دوبیتی‌ای شبیه به این دارد که از چگونگی زندگانی او در کنار همسر ناتوان سالخورده‌اش خواجه عبدالعزیز 

صحبت به میان می‌آورد.

مرا با تو سرِ یاری نمانده
سر مهر و وفاداری نمانده

تو را از ضعف و پیری، قوت و زور
چنان که پای برداری، نمانده

مرتضی صادقیان 

یک رباعی و یک دوبیتی از دو زنِ روزگاران قدیم
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یک عکس و چند نکته

به نام آنانی که رنج بشر را روزانه تحمل می‌کنندبه نام آنانی که رنج بشر را روزانه تحمل می‌کنند
مناطق محروم در ایران بسیارند. در این مناطق، مدارس از ملزومات و امکانات آموزش از راه دور مثل سیستم‌های رایانه‌ای، تبلت و اینترنت محرومند و این محرومیت در 
دوران هجوم کووید 19، موجب »یأس آموزشی« و ناتوانی چنین مراکزی در همگام شدن با آموزش‌های الکترونیک شد و نرخ ترک تحصیل را به‌شدت افزایش داد. معلمان در 
این مناطق شاهدند که بسیاری از خانواده‌ها به‌سختی از عهدة تأمین معاش برمی‌آیند، لذا تأمین هزینه‌های سرسام‌آور گوشی‌های هوشمند و بسته‌های اینترنتی، برایشان امر 
ناممکنی است که سرانجامِ کار را به ترک کلاس و مدرسه، گاهی برای همیشه، می‌کشاند. معلمان در مناطق غیرمحروم امکان ارتقای مهارت خود را دارند، مثلاً کم‌توانی در 
تدریس آنلاین و فقدان زیرساخت‌های آموزشی برای ایشان به‌سادگی رفع می‌شود. در حالی که ارتقای مهارت در مناطق محروم برای معلمان خود چالش عمده‌ای است. 
بسیاری از این معلمان روزانه با کیلومتر‌ها مسیر صعب‌العبور برای رسیدن به مدرسه‌، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌دلیل جمعیت کمِ برخی روستاها، مدرسه‌ای برایشان ساخته 
نشده است. به همین دلیل معلمان و دانش‌آموزان برای رسیدن به مدرسه در روستاهای مجاور باید هر روز مسافتی دشوار گاهی تا چندین کیلومتر پیاده‌روی در مسیرهای 
سنگلاخی حتی در شرایط نامناسب آب‌وهوایی را طی کنند. تشکیل کلاس با یک دانش‌آموز یا تشکیل چند پایة آموزشی در یک کلاس برای دانش‌آموزانی که محرومیت تا 
عمق زندگی‌شان نفوذ کرده، چالش دیگر این معلمان است. بارها دانش‌آموزان و معلمان به‌دلیل استفاده از سرویس نامناسب در مسیرهایی این‌چنین دچار حادثه شده‌اند. حملة 
حیوانات، عبور از رودخانه و مسیر کوهستانی گاهی چاشنی دائمیِ راه مدرسه است و انواع ترس‌هایش، رویای مسیر شاعرانة مدرسه را برای آنان به کابوسی ناخوشایند بدل 
می‌کند. گاهی معلمان با روستاهایی مواجه می‌شوند که کودکان دختر و پسرش به 12سالگی رسیده‌اند، اما روی کلاس و مدرسه و معلم را به خود ندیده‌اند. بدیهی است آغاز 
آموزش با این کودکان چقدر مسیر پرچالش و پردردسری خواهد بود. برخورد با والدینی که از سواد چندانی برخوردار نیستند و این کم‌سوادی و بیسوادی کار تعامل سازنده با 
دانش‌آموز را به‌شدت برای آموزگاران دشوار و گاه ناممکن می‌کند. در این مناطق، بسیاری از کلاس‌ها و مدارس با سنگ، چوب و گل ساخته شده‌اند که در زمان بارندگی امکان 
ریزش دارند. سرما یا گرمای شدید هوا، ساعات درس خواندن در اتاق‌های نامناسب را تلخ و غیرقابل‌تحمل می‌کند. نور و رطوبت نامناسب و کیفیت فیزیکی بد و ناجور اتاق‌ها و 
دیوارهای کثیف و ناامن کلاس دغدغة دیگر معلم است. فقدان حداقل امکانات چون میز و صندلی و تخته‌سیاه، دغدغة معلم برای افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان را به دغدغه‌های 
پایه‌ای برای حفظ حیات و سلامت دانش‌آموزان تبدیل می‌کند. در مناطق غیرمحروم خانواده‌ها می‌توانند به مدرسه و دانش‌آموزان کمک کنند که درخصوص مناطق محروم 
چنین امکانی نزدیک به صفر است. معلمان با درآمدهای بسیار اندک که گاهی هم بخشی از آن را صرف دانش‌آموزان خود می‌کنند، گذران زندگی می‌کنند. و کماکان عدم 
توازن توسعه، امکانات را به شهرهای بزرگ‌تر و برخوردارتر روانه می‌کند. در شهرهای برخوردار امکان دریافت پول از خانواده‌ها بیشتر است و سطح درآمد بالاتری وجود دارد. 
در این مناطق حتی بسیاری کودکان برای کمک به خانواده‌ها مجبورند که خودشان کار ‌کنند. دانش‌آموزان مناطق محروم ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی ضعیفی دارند و 
خانواده‌ها نمی‌توانند از لحاظ آموزشی معلمان را حمایت کنند. اما در مناطق برخوردار، بخش زیادی از پوشش آموزشی و رسیدگی به تحصیل فرزندان‌ بر دوش خانواده‌هاست. 
افراد وطن‌دوست و دلسوزی که مصائب و محرومیت این مناطق را به جان می‌خرند، تنها امید کودکان و نوجوانان این مناطقند. چراکه شرایط بسیار نامطلوب و فاقد چشم‌انداز 
در این مناطق، آموزگاران را وامی‌دارد تا به‌محض رسمی‌شدن، درخواست انتقال بنویسند و به شهرهای برخوردارتر باز‌گردند. معلم‌های بسیار اندکی هم هستند که چند سال 
پایانی کار خود را به مناطق محروم می‌روند تا موقع بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت کنند. اما این مبلغ برخلاف تصور جامعه، رقمی بسیار نازل و مایة تأسف و تأثر است. 
معلمان در شکل‌های مختلف استخدامی که برخی فاقد امنیت شغلی است، مشغول به خدمتند. در شهرهای بزرگ و برخوردار، چنانچه معلمی از شغل خود ناراضی باشد، شغل 
دیگری یا محل درآمدی اضافه برای خودش فراهم می‌کند. اما معلم‌های مناطق محروم از این گزینه هم محرومند. برایشان آرزوی شکیبایی و سلامت می‌کنیم و آرزومندیم 

که مام وطن، این جان‌های عزیز را در آغوش مهر خویش مراقبت کند.
مشاغل دور از نظرمشاغل دور از نظر
تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایرانتهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران

زهره رحیمی

RAHIMI_ZOZO2003@yahoo.com
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اینفو گراف  ببینید

گاز طبیعی از منابع ارزشمند انرژی است که در مقایسه با سایر منابع انرژی، به‌ویژه 
سوخت‌های فسیلی، استفاده از آن موجب کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط‌زیست 

خواهد شد.
بنابر برخی از اسناد تاریخی، ایرانیان قبل‌از سومری‌ها به نفت و گاز دست یافته 
و از آن به‌صورت ابتدایی و تصادفی )برای روشن نگه داشتن آتش مقدس( استفاده 
می‌کردند. در سال 1792 استفاده از گاز برای فعالیت‌های صنعتی شروع شد، اما 
به‌دلیل عدم انتقال از چاه‌ها، استفادة عمومی از آن نمی‌شد. تا این‌که در سال 1930، 
با توسعة شبکة انتقال، به‌عنوان منبع جدید انرژی موردِاستفادة عموم قرار گرفت. سال 
1280 اولین چاه گاز ایران در قصر شیرین زده شد و در سال 1344 برای استفاده از 

گاز، شرکت ملی گاز ایران تأسیس شد.
علاوه‌بر اهمیت گاز در محیط‌زیست، گاز به‌عنوان یک کالای استراتژیک، عامل 
امنیت‌زا و قدرت‌آفرین در سیاست و اقتصاد جهانی است. ایران با 3407664 میلیارد 
مکعب، بعد از روسیه رتبة دوم ذخایر گازی جهان را دارد )2/18 درصد از ذخایر گاز 
طبیعی جهان(. اما به‌دلیل تحریم‌ها و نپیوستن ایران به FATFدر بازار جهانی جایگاه 
ویژه‌ای ندارد. در راستای توسعة پایدار باید اسـتفادة صـحیح، کارآمـد و بهینـه از 

منـابع طبیعـی برای حفـظ محیط‌زیست مورد توجه قرار گیرد.
در فصل سرما، مصرف گاز در کشور افزایش چشمگیری پیدا خواهد داشت، طوری 
که ۷۰ درصد از انرژی مصرفی در ایران صرف گرمایش و حدود ۱5 درصد انرژی 
مصرفی صرف تولید آب گرم می‌شود. با گرم‌تر شدن زمین و تغییرات آب‌وهوایی، 
تلاش برای کاهش مصرف و اتلاف انرژی اهمیت یافته است. با توجه به تجدیدناپذیر 
بودن گاز و افزایش میزان مصرف گاز در سال‌های اخیر، جوامع و دولت‌ها تنها راه 
استفادة مداوم از این منبع ارزشمند را بهینه‌سازی مصرف آن می‌دانند. بر این اساس، 
دامة ۴۴ قانون برنامة ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، تلود را 
فلكم کرده تسا به‌منظور شيازفا شزرا دوزفاة ژرنای و ليمكت ةريجنز شزرا و 
شهاك تدش ژرنای، همسو با فرصم ژرنای اربی دحاو وتلید، لوطرد ارجای نِوناق 
همانرب ادقام‌هایی را انجام دهد و باید رتتیبی ذاختا کند هك هنلااس تافلت ژرنای رد 
شخب نامتخاس ۵ دصرد شهاك دباي. ازاین‌رو همه باید عادت‌های زندگی‌ را تغییر 
دهیم تا گام‌های مؤثری برای حفاظت از محیط‌زیست برداریم. در اینفوگرافیک این 
هفته که توسط پدرام آقایی برای خبرگزاری ایسنا تهیه شده است، راهکارهایی برای 

تغییر الگوی مصرف گاز به‌ویژه در فصل سرد سال ارائه شده است.

بهینه‌سازی مصرف انرژی؛ گاز
مهشید قاسمی

gha3mg.m@gmail.com
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تاریخ احزاب سیاسی ایران )2(

احزاب در قفقاز و عثمانی

ابتدای سال 1401 و بعد از پیشنهاد یکی‌از جوانان حزبی مبنی بر 
تهیة پادکست‌هایی در رابطه با احزاب سیاسی، این ایده در انتشارات 
حزب اراده ملت ایران شکل گرفت که با توجه به منابع موجود، جای 
کتابی ساده و موجز اما کامل در حوزة تاریخ احزاب سیاسی ایران 
خالی است. لذا جلساتی با استادان صاحب‌نظر برگزار شد تا شاید 

بتوانیم این نقیصه را جبران نماییم.
بعد از ساعت‌ها تفکر و تعمق و بررسی الگوهای موجود، تصمیم 
نهایی بر این شد که کتابی در چهار جلد مجزا و بر اساس روند تاریخی 
به این موضوع اختصاص یابد. الگوی کار نیز نمونه کتاب‌های تاریخ 
برای جوانان و نوجوانان نشر ققنوس قرار داده شد که نثری روان 

همراه با توصیحات ساده و موجز داشتند.
برای این کار گروهی پنج‌نفره از جوانان حزبی در قالب کارگروه 
تاریخ احزاب سیاسی ایران شکل گرفت و ایشان تحت نظارت یک 
استاد شناخته‌شدة تاریخ، کار بررسی منابع و مآخذ را برای تدوین 

این مجموعة چهارجلدی آغاز کردند.
با توجه به کثرت منابع و مآخذ و وسواس‌هایی که معمولاً در 
این‌گونه کارها وجود دارد، فرایند تدوین این مجموعة چهارجلدی 
به‌طول انجامید. لذا بر آن شدیم با استفاده از فضایی که نشریة حزب 
در اختیار ما قرار می‌داد، بخش‌هایی از این کتاب را به‌تدریج برای 
خوانندگان محترم منتشر کنیم تا زمانی که متن کامل کتاب‌ها 

آماده شود.

برای شناخت احزاب سیاسی ایران لازم است که ابتدا نگاهی داشته 
باشیم به وضعیت احزاب در مناطق پیرامونی ایران. به‌علت ارتباط بیشتر 
این مناطق با اروپا که مهد احزاب امروزی است، تشکیلات سیاسی حزبی 
در آن‌ها زودتر از ایران شکل گرفته است و از این جهت تأثیر مهمی بر نحوة 
شکل‌گیری احزاب در ایران داشته‌اند. ازاین‌رو در این بخش می‌پردازیم به 

وضعیت احزاب در مناطق قفقاز و امپراتوری عثمانی.

حزب در قفقاز
رونق اقتصادی حاصل از بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، به‌ویژه نفت 
کرانه‌های خزر، و توسعة برخی شهرهای مسلمان‌نشینِ بخش خاوریِ 
قفقاز جنوبی به کمک سرمایه‌های روسی و ارمنی و اروپایی، به‌ویژه رشد 
بی‌سابقة باکو در نیمة دوم قرن سیزدهم/ اواسط نوزدهم موجب دگرگونی 
ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و پیدایش طبقات و مناسبات جدید اجتماعی 
و نیز شکل‌گیری قشری از روشنفکران تحصیل‌کرده در مؤسسات آموزشی 
روسی و حتی اروپایی در منطقة قفقاز شد. این امر زمینه را برای پیدایش 
جمعیت‌ها و احزاب سیاسی در میان اقوام ساکن قفقاز جنوبی، ازجمله 

مسلمانان، فراهم آورد.

نخستین تشکل سیاسی زیرزمینیِ روشنفکران مسلمان چپ، سازمان 
»همت« بود که در 1322 در باکو تشکیل شد. در این سازمان دو گروه 
وجود داشت: گروهی چون اسدالّل آخوندوف و سلطان مجید افندیف، 
که در کمیتة باکوی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه نیز 
عضویت داشتند و از مشی این کمیته پیروی می‌کردند. گروهی هم چون 
محمدامین رسول‌زاده، عباس کاظم‌زاده و محمدحسن حاجینسکی، که 
ضمن اظهار علاقه به برخی اصول مارکسیسم، از ورود به کمیتة یادشده 
پرهیز می‌کردند. برخی اعضای گروه اخیر، که ملی‌گرا بودند، بعدها از 
سازمان همت کناره گرفتند و در سال 1329 حزب مساوات را تأسیس 
کردند. سازمان همت از سال 1324 فرقه )حزب( نامیده شد و براثر 
سرکوبی‌های سال 1325، در آستانة فروپاشی قرار گرفت؛ ولی در انقلاب 

1917/ 1335 بار دیگر به فعالیت پرداخت.
دومین تشکل سیاسی زیرزمینی، که بیشتر جنبة نظامی داشت، حزب 

قفقاز

منطقه‌ای واقع در جنوب غربی روسیه، شمال‌غربی ایران و 
شمال‌شرقی ترکیه است. رشته‌کوه‌های عظیمی به همین نام در این 
منطقه امتداد دارند. مساحت آن حدود 440000 کیلومتر مربع و 
عمدتاً کوهستانی است. قفقاز شامل کشورهای جمهوری آذربایجان، 
ارمنستان، گرجستان و بخش‌هایی از ایران و ترکیه و روسیه است. از 
اهمیت ژئواستراتژیکی برخوردار است و به دو بخش قفقاز جنوبی و 
قفقاز شمالی تقسیم می‌شود. هیچ‌گونه وحدت سرزمینی، جغرافیایی، 
زبانی، مذهبی، و حتی قومی در این منطقه وجود ندارد و به‌نوعی 
كانون تـنش در قلـب اوراسياي نوپاست. پراكندگي اقوام در اين 
منطقه شاخص است و بیش‌از 50 قوم مختلف در قفقاز زندگی 
می‌کنند. مهم‌ترین زبان قفقازی »گرجی« است. این منطقه تا زمانی 
که در قرن 18 تا 19 به‌دست روسیه فتح شد، تحت فرمانروایی پارس 
و ترک بود. قفقاز از دیرباز به‌عنوان رابط بین اروپا و آسیا نقش ایفا کرده 
و مسیر گسترش فرهنگ بین‌النهرین بوده است. تاریخ تهاجمات و 
همچنین تأثیرات خاورمیانه به‌ویژه زبان‌های ایران از یک سو و دین 
مسیحیت و اسلام از سوی دیگر، اثر خود را در قفقاز به‌جا گذاشته 

است. تاریخ‌نویس مشهور، هرودوت، از قفقاز نام برده است.
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»دفاعی« بود. این حزب در جریان جنگ‌های ارمنی ـ مسلمان )در پی 
انقلاب 1905/ 1323 روسیه( شکل گرفته بود و بیش‌از یک سال در شهرها 
و روستاهای منطقه ادامه داشت. حزب دفاعی در واکنش به عملیات حزب 
ملی‌گرایِ ارمنیِ داشناک/ داشناکتسونیون/ داشناکسیون تشکیل گردید 
و شاخه‌هایش در مناطق مسلمان‌نشین گسترش یافت. حزب دفاعی ضمن 
سازماندهی دسته‌های رزمنده برای دفاع از مسلمانان، از اتحاد مردم قفقاز 
جنوبی در برابر دولت تزاری دفاع می‌کرد و دولت، با تفرقه‌افکنی بین اقوام 

قلمرو خویش، سعی در ادامة استیلا بر آنان داشت.
احمدبیگ آقایف )بعداً آقااوغلو(، از رهبران حزب دفاعی، معتقد بود که 
مسلمانان و ارمنیان، پیش‌از آمدن روس‌ها به قفقاز، قرن‌ها در صلح و صفا 
در کنار هم می‌زیستند.  تشکیلات حزب دفاعی پس‌از تشدید فشار روسیه 
و مهاجرت اجباری آقایف به عثمانی در اواخر 1326 یا اوایل 1327، از هم 
پاشید. همچنان‌که اهداف حزب دفاعی در مرامنامة حزب مساوات بی‌تأثیر 

نبود، شماری از اعضا و هوادارانش هم بعدها به حزب مساوات پیوستند.
برخی نمایندگان طبقات مرفه جوامع مسلمانِ قفقاز ـ که در دورة 
پیش‌از انقلاب 1905 نه حزبی سیاسی تأسیس کرده بودند و نه برنامة 
مشخصی داشتند ـ در همان سال‌ها در نهادهای خودگردان شهرهایی چون 
باکو، شماخی، قُبه و لنکران فعالیت می‌کردند. گروهی از لیبرال‌های باکو 
پس‌از صدور بیانیة اکتبر 1905 تزار که وعدة اعطای پاره‌ای از آزادی‌های 
مدنی و به‌ویژه ایجاد مجلس دولتی )دوما( را می‌داد، »حزب مشروطه‌خواه 
مسلمان« )مشروطیت‌چی مسلمان پارتی( را تأسیس کردند و به شاخة 
باکویِ حزب دموکرات مشروطه‌خواه یعنی کادت‌ها که هستة نیرومند 

لیبرالیسم روس به‌شمار می‌رفت، پیوستند.
آنان، برخلاف اعضا و هواداران حزب دفاعی، با روسیه خصومتی نداشتند، 
اما برای بازسازی قفقاز جنوبی به‌صورت منطقه‌ای مستقل و متشکل از 
بخش‌های خودمختارِ دارای همگونیِ قومی، پیشنهادهایی دادند و به همین 
سبب، سوسیال دموکرات‌های روسیه آنان را به طرح شعار قفقاز برای 

قفقازیان متهم کردند.
مسلمانان  اتحاد  از  درعین‌حال  مسلمان  مشروطه‌خواه  حزب 
روسیه پشتیبانی کرد و نمایندگانش از شرکت‌کنندگانِ کنگره‌های 
سه‌گانة مسلمانان در 1323 و 1324 بودند، چنان‌که علی‌مردان‌بیگ 
طوپچی‌باشی‌یف، احمدبیگ آقایف و علی‌بیگ حسین‌زاده در کنگرة اول 
شرکت داشتند و طوپچی‌باشی‌یف به ریاست کنگرة سوم انتخاب شد. 
گفتنی است این کنگره‌ها با حزب دموکرات مشروطه‌خواه ـ که در برنامة 
خود از حقوقی چون آزادیِ مذهبی و آموزش به زبان مادری دفاع می‌کرد 
و نمایندة مسلمانان را نیز به کمیتة مرکزی خود راه داده بود ـ همسویی و 

در انتخابات دومای دولتی همکاری داشتند.
بیشتر نمایندگان منتخب مسلمانان قفقاز جنوبی در دومای دولتی که 
از لیبرال‌ها بودند، به فراکسیون »اتفاق« دوما پیوستند. »اتفاق مسلمین« 

یا »روسیه مسلمانلری اتفاقی« )اتفاق مسلمانان روسیه(، که »اتفاق« نیز 
نامیده می‌شد، سازمانی برای متحد کردن مسلمانان روسیه بود که در کنگرة 
اول پدید آمد و با تصمیم کنگرة سوم به حزب بدل شد. نظام‌نامة این حزب 
را طوپچی‌باشی‌یف براساس نظام‌نامة حزب کادت‌ها تدوین کرده بود که 
با تعدیلاتی، به تصویب کنگرة سوم رسید.  این حزب در جریان سرکوبی 
انقلاب اول روسیه از اواسط 1325/ تابستان 1907 به‌بعد از هم فروپاشید. 
سال‌های 1325 تا 1335/ 1907ـ1917 دورة رکود فعالیت علنی احزاب 
سیاسی در سراسر روسیه و از آن جمله در قفقاز بود. در این دوره، جز 
تعدادی تشکیلات سیاسی زیرزمینی چپ و حزب مساوات که در 1329 

در باکو تأسیس شده بود، تشکیلات سیاسی دیگری فعالیت نداشت.

تنها پس‌از انقلاب فوریه 1917 بود که برخی احزاب قبلی احیا و احزاب 
جدیدی نیز تأسیس شدند. احزاب مهم مسلمانان قفقاز جنوبی که در 16 
شعبان 1336/ 28 مه 1918 جمهوری آذربایجان نامیده شد، در این دوره 
که تا پیروزی ارتش سرخ بر قفقاز جنوبی و تشکیل جمهوری شوروی 
آذربایجان در بهار 1299ش/ 1920 ادامه یافت، عبارت بودند از: حزب 
ملی‌گرای مساوات که نقشی عمده در تشکیل جمهوری آذربایجان و ادارة 
آن داشت؛ و حزب فدرالیست ترک. این حزب اندکی پس‌از انقلاب فوریه، 
در اواسط 1335/ بهار 1917 در گنجه تأسیس شد. در تابستان همان سال 
به حزب مساوات پیوست و حزب جدید، حزبِ عدمِ مرکزیت ترک ـ مساوات 
نام گرفت، ولی همچنان »مساوات« خوانده شد و به این نام شناخته می‌شد.

افزون بر این، حزب مساوات ـ با ائتلاف با گروه دموکرات‌های بی‌طرف 
ـ نیرومندترین فراکسیون مجلس را تشکیل می‌داد. دیگر فراکسیون‌های 
دوما عبارت بودند از: فراکسیون‌های حزب اتحاد، که نام قبلی‌اش مسلمانی 
در روسیه )روسیه‌دَه مسلمانلقِ( و آرمان رسمی آن اتحاد اسلام بود. بلوک 
سوسیالیست )سوسیالیست بلوکی(، متشکل از نمایندگان احزاب سوسیال 
دموکرات‌ها )اجتماعیون عامیون( و سوسیالیست‌های انقلابی )اجتماعیون 
انقلابیون( یا اسِ‌آرها. حزب احرار، که آرمانش خلق‌گرایی ترک و از نظر 
برنامه به حزب مساوات نزدیک و دارای دیدگاه طرفداری از ترکیه و تسنن 

و خلافت بود.
پس‌از سقوط جمهوری آذربایجان و تأسیس جمهوری آذربایجان 



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف
39

شماره 57

3 اسفندماه سال 1401

هفته‌نامههفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

شوروی، تمام احزاب سیاسی در آن جمهوری قلع‌وقمع شدند و حزب 
کمونیست آذربایجان جانشین آن‌ها گردید که تا از هم پاشیدن اتحاد 
جماهیر شوروی در 1370ش/ 1991 فعال بود. پس‌از آن، احزاب و 
جمعیت‌های سیاسی زیادی در آذربایجان شکل گرفت که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: مساوات، مساوات نو )ینی مساوات(، حزب استقلال دموکراتیک 
آذربایجان )آذربایجان دموکراتیک استقلال پارتیاسی(، و حزب استقلال 
ملی آذربایجان )آذربایجان ملی استقلال پارتیاسی(، حزب کمونیست 
آذربایجان )آذربایجان کمونیست پارتیاسی(، حزب اسلام آذربایجان 

)آذربایجان اسلام پارتیاسی(، و حزب آذربایجان جدید.

حزب در امپراتوری عثمانی
»تنظیمات« یا »تنظیمات خیریه« جنبشی نوگرا و اصلاح‌طلب در 
ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امپراتوری عثمانی بود که از 
سال 1839 میلادی )1218خورشیدی( آغاز شد و تا سال 1876 میلادی 
)1254 خورشیدی با دورة قانون اساسی اول پایان یافت. در این دوره برای 
نوسازی جامعه و دستگاه حاکمیت امپراتوری خلافت عثمانی و یکپارچه 
کردن اقوام غیرمسلمان و غیرترک ساکن امپراتوری از راه تغییر قانون‌ها و 
روش‌ها، اعطای حقوق اجتماعی، آزادی‌های مدنی و مقابله با حرکت‌های 

ناسیونالیستی اصلاحاتی انجام شد.

در این دوره بود که مجلس والای احکام عدلیه تأسیس شد. این مجلس 
عهده‌دار وضع قوانین بود و یک رئیس و نهُ عضو داشت و در تدوین قوانین، 
از احکام شرع اسلام، حقوق و قوانین اروپایی و برخی مفاد اعلامیة حقوق 
بشر فرانسه استفاده می‌کرد. در این دوره نهادهای مدرن و قشری از 
تحصیل‌کردگان مدرن در دستگاه اداری به‌کار گرفته شدند.  برخی حقوق 
و آزادی‌ها به رسمیت شناخته شد. روزنامه‌های غیردولتی امکان انتشار 

یافتند.
چنین گرایش‌هایی به فرهنگ مدرن باعث بروز واکنش‌هایی منفی 
در میان شهروندان شد. برخی رخدادها آتش این اعتراضات را افروخته‌تر 
می‌کرد، رخدادهایی هم‌چون اعطای امتیازهایی به شهروندان غیرمسلمان 
در قلمرو عثمانی با صدور فرمان اصلاحات سال 1272 در پی فشار 

دولت‌های غربی.
از جملة این واکنش‌ها، واکنش تروریستی جمعیت فداییان بود که برای 

قتل سلطان عبدالمجید و برخی از دولتمردان مدرنیست و به سلطنت 
رساندن عبدالعزیز برنامه‌ریزی کرده بودند؛ که پیش‌از اجرا با کشف و 
بازداشت عوامل آن خنثی شد و به واقعة قوللی معروف شد.  بعضی این واقعه 
را کوششی آزادی‌خواهانه‌ برای برقراری‌ حکومت قانون و مشروطه به‌شمار 
آورده‌اند و برخی دیگر آن را یک توطئة بی‌اهمیت واپس‌گرایانه دانسته‌اند. 
جمعیت فداییان نخستین انجمن سیاسی ضد تنظیمات شناخته می‌شود. 
گفته شده است که مرام حاکم بر این جمعیت به اصول جمعیت‌های انقلابی 

سرّی در کشورهای اروپایی ـ مانند ایتالیا ـ شباهت داشته است.
روش‌های  از  پیروی  به  آن  دربارة  که  دیگری  جمعیت سیاسی 
جمعیت‌های انقلابی سرّی اروپایی اشاره شده است، جمعیت »اتفاق و 
حریت« نام دارد. شش تن از جوان تحصیل‌کردة جدید این جمعیت را 
در سال 1282 در استانبول بنیاد گذاشتند. بعدها این جمعیت توسعه 
یافت و به بزرگ‌ترین تشکیلات سیاسی آزادی‌خواه و مشروطه‌طلب پیش‌از 
مشروطیت اول تبدیل شد. آرمان‌ها و اهداف این جمعیت در شکل‌گیری 
جنبش مشروطیت اول عثمانی و تدوین قانون اساسی و تشکیل نخستین 
مجلس مبعوثان بین سال‌های 1293ـ 1295 تأثیر به‌سزایی گذاشت و به 

الگویی برای جنبش‌ها و احزاب سیاسی دهه‌های بعد بدل شد. 
گفته شده است که مؤسسین این جمعیت از فرهنگ و تمدن مدرن 
اروپا آگاهی نسبی داشتند و به زبان فرانسه آشنا بودند.  آن‌ها با نگرانی از 
فروپاشی خلافت عثمانی، به ضرورت ایجاد نظام مشروطه پی برده بودند. 
کنش‌گران جمعیت اتفاق و حریت به فاصلة دو سال از تأسیس حزب خود 
دچار فرار و تبعید به پاریس شدند و در آن‌جا دست به بازسازی سازمان 

خود زدند و نوعثمانیان خوانده شدند.
این جمعیت ضمن این‌که خواهان استقرار نظام مشروطه بود، اما از 
منتقدان اصلاحات دورة تنظیمات عثمانی به‌شمار می‌رفت. جمعیت معتقد 
بود که شریعت اسلام در آن مدنظر قرار نگرفته و با مبانی معنوی حکومت 

عثمانی در تضاد است و به وسیلة اعِمال استبداد تبدیل شده است.
از نوعثمانیان به‌عنوان نخستین حزب مخالف نظام حاکم به مفهوم جدید 
آن و همین‌طور به نام نخستین تشکل سیاسی بزرگ مشروطه‌طلب در 

میان عثمانیان یاد شده است.
نام جمعیت اتفاق و حریت به الگویی برای نام‌گذاری احزاب سیاسی 
بعدی در عثمانی و ترکیه شد. برای مثال تا پایان جنگ جهانی اول به نام 

امپراتوری عثمانی

عثمان بن ارطغرل برخاسته از قبیلة قایی اغوز از قبایل ترک 
آسیای مرکزی، پس‌از مهاجرت از قبیله‌اش از ترکستان به آناتولی، 
توفیق یافت تا با انقراض امیرنشین‌های آسیای صغیر و انقراض 
سلاجقة روم، پایه و اساس حکومتی را بنا نهد که دوره‌اش 600 
سال به‌طول انجامید و تا 1922 میلادی ادامه یافت. عثمانی‌ها در 
مراحل اولیة گسترش خود، رهبران جنگجوی ترک با ایمان به اسلام 
بودند که با عنوان افتخاری غازی )مهاجم( شناخته می‌شدند و علیه 
دولت روبه‌زوال مسیحیِ بیزانس می‌جنگیدند. امپراطوری عثمانی 
از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های جهان و از سویی بزرگ‌ترین دولت 
اسلامی است که موفق شد سرزمین‌های وسیعی را در قارة آسیا، 
آفریقا و اروپا تحت سلطه درآورد. محدودة جغرافیایی آن از شمال 
مجارستان تا جنوب شبه‌جزیرة عربستان و از کریمه تا آفریقای 
شمالی و تا اقیانوس اطلس فرا رفته است. این امپراطوری در کارنامة 
خود ابعاد متنوع اعتقادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، هنری، علمی، 

فرهنگی و اجتماعی مهمی را به یادگار گذاشته است.
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احزابی هم‌چون »ینی‌عثمانلی‌لار«، »گنج عثمانلی‌لار« )عثمانیان جوان(، 
»ژؤن ترکلر« )ترکهای جوان(، »اتحاد عثمانی«، »اتفاق و ترقی«، و »اتحاد 

و ترقی« برمی‌خوریم.

پس‌از برگزاری آخرین کنگرة حزب اتحاد و ترقی در پاییز 1918 
میلادی، حزب منحل شد و فعالیت‌های آن با نام »حزب تجدد« ادامه پیدا 
کرد. اما دولت فریدپاشا این حزب نوپا را به فاصلة هفت ماه پس‌از تشکیل 
آن منحل و غیرقانونی اعلام کرد.  بعضی وابستگان به حزب در واپسین 
مجلس عثمانی و نیز در »مجلس ملی کبیر ترکیه« در دورة جمهوریت 
حضور داشتند. سرانجام با محاکمة شماری از آنان به اتهام شرکت در توطئة 
ترور مصطفی کمال پاشا، بقایای حزب نیز از بین برده شد. حزب اتحاد و 
ترقی با انشعاب‌های مختلفی روبه‌رو بود. برای ایجاد اتحاد دوبارة گروه‌های 
پراکندة ترک‌های جوان )ژؤن ترک( در قالب یک حزب، همایشی در فوریه 

1902 در پاریس برگزار شد.
برای مثال شاهزاده صباح‌الدین و هوادارانش با تشکیل جمعیت 
حرّیت‌پروران عثمانی، از جمعیت اصلی جدا شدند و تشکیلات اصلی 
مدتی بعد جمعیت ترقی و اتحاد عثمانی شناخته شد. همین جمعیت 
بعدها با جمعیت حریت عثمانی، که در سال 1906 تشکیل شده بود، متحد 
شد و حزب نوپدید، جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی و خلاصه‌وار »اتحاد و 

ترقی« نامیده شد.
با »اعلان حریت« در جولای 1908، به دورة سی‌سالة استبداد سلطان 
عبدالحمید دوم خاتمه داده شد و فضایی برای شکل‌گیری احزاب گوناگون 
ایجاد شد. در این مقطع حزب اتحاد و ترقی در واداشتن سلطان عبدالحمید 
دوم به احیای قانون اساسی نقشی عمده بازی کرد و به مؤثرترین و 

بانفوذترین حزب در دوران مشروطیت عثمانی بدل شد.
این حزب که در نیمة دوم سال 1912 از قدرت کنار زده شد، از اوایل 

سال 1913 تا اوایل سال 1918 تنها حزب حاکم عثمانی بود.
مهم‌ترین احزاب مخالف حزب اتحاد و ترقی عبارت بودند از:

حزب احرار عثمانی که به‌فاصلة یک ماه و اندی پس‌از اعلان حریت 
تشکیل شد. این حزب ادامة حزب »تشبث شخصی و عدم مرکزیت« 
شاهزاده صباح‌الدین و از بانیان واقعة روز 13 آوریل 1909 ضد اتحاد و 
ترقی بود که به سرکوب احزاب مخالف و خلع سلطان عبدالحمید دوم از 

سلطنت انجامید.
حزب دموکرات عثمانی که »فرقة عباد« نیز نامیده می‌شد و عبدالّل 
جودت و ابراهیم تمو از بنیادگذاران آن بودند. این دو از بنیان‌گذاران حزب 

جمعیت اتحاد عثمانی در 1888 میلادی به‌شمار آمده‌اند.
سه حزب »معتدل حریت‌پروران«، »اصلاحات اساسیة عثمانی« و 
»اهالی« که بعدها به حزب حریت و ائتلاف پیوستند. مؤسسان حزب 

اهالی، نمایندگانِ انشعاب‌کرده از حزب اتحاد و ترقی بودند.
حزب مشروطیت ملی که مؤسسانش از اتحادیون قدیمی و عثمانی‌گرا 
و نخستین حزب ملی‌گرا در برابر دیگر احزاب ـ که غالباً عثمانی‌گرا و 
فدرالیست بودند. این حزب اندکی پس‌از تشکیل، در ژوئیه 1912 از فعالیت 

بازماند.

حزب‌ سوسیالیست عثمانی 
حزب اتحاد محمدی که حزبی اسلام‌گرا بود.

فراماسونی،  محفل‌های  مانند  سیاسی  تشکل‌های  و  انجمن‌ها  دیگر 
اقوام و ملل مختلف عثمانی  انجمن‌های ملی‌گرا و ترک‌گرا، و جمعیت‌های 
یهودیان،  صرب‌ها،  آلبانیایی‌ها،  بلغارها،  یونانیان،  کردها،  ارمنیان،  مانند 

عرب‌ها.
سلطة  اول،  جهانی  جنگ  در  ترقی  و  اتحاد  حکومت  شکست  پس‌از 
 1922 تا   1918 سال  از  عثمانی  گوناگون  مناطق  بر  متفقین  دولت‌های 
سیاسی  جمعیت‌های  و  احزاب  شد.  آغاز  »متارکه«(  دورة  به  )مشهور 
حزب  از:  بودند  عبارت  که  داشتند  فعالیت  اخیر  دورة  در  نیز  گوناگونی 
»تجدد«، که ادامة حزب اتحاد و ترقی بود؛ حزب حریت‌پرور عوام عثمانی؛ 
حزب رادیکال عوام؛ حزب سلامت عثمانیه؛ حزب صلح و سلامت عثمانیه؛ 
حزب حریت و ائتلاف؛ حزب مساعی عثمانی؛ احرار ملی؛ ترک ملی؛ حزب 
و  کارگر  سوسیالیستِ  ترکیه؛  سوسیالیست  حزب  دموکرات؛  سوسیال 

دهقان ترکیه؛ حزب عمله؛ حزب سوسیالیست مستقل.

بخش هایی از فرمان تنظیمات خیریه )خط شریف گلخانه(
•  تضمین حق زندگی، اموال، عزت و امنیت کامل اتباع 

امپراتوری عثمانی
•  سازماندهی مجدد سیستم مالی و قوانین مدنی و جزایی با 

توجه به مدل فرانسه
•  صدور شناسنامه یا اولین کارت‌های هویت ملی

•  لغو برده‌داری و تجارت برده
•  تأسیس اولین دانشگاه مدرن به نام دارالفنون و دارالمعلمین

•  اولین دادگاه به سبک اروپا و شورای عالی قضایی
•  لغو سرانة جزیه از غیرمسلمانان و جانشینی آن با یک روش 

منظم جمع‌آوری مالیات
•  اجازه دادن به غیرمسلمانان به خدمت سربازی
•  ایجاد اولین شبکة تلگراف و شبکه‌های راه‌آهن

•  جرم‌زدایی از همجنسگرایی
•  استقرار شهرداری مدرن استانبول و شورای برنامه‌ریزی شهر

•  اولین سرشماری عمومی در سراسر امپراتوری عثمانی
•  به جریان انداختن اولین اسکناس‌های دولت عثمانی

•  نظام‌نامة مطبوعات و روزنامه‌نگاری

زبان مادری

زبان اصلی یا زبان مادری، زبانی است که فرد از بدو تولد یا 
در دوره‌ای حساس با آن مواجه بوده است و به‌نوعی زبان بومی 
ماست. اولین نوع حرف زدن است که فرامی‌گیریم و به‌عبارتی 
به معنای زبان غالب گوینده است. در بسیاری کشورها به زبان 
قومی فرد اشاره دارد و زبانی‌ست که از مادر، پدر و نزدیکانمان 
می‌آموزیم. کودک در رحم مادرش با این زبان آشنا می‌شود و 
هنگام به‌دنیا آمدن با این زبان با وی سخن گفته می‌شود. به‌مرور 
احساسات و خواسته‌های خود را با این زبان به اطرافیانش تفهیم 
می‌کند. بازی و خنده و گریه و مشاجره با زبان مادری صورت 
می‌گیرد. هنگامی‌که ما به زبان مادری سخن می‌گوییم، بین 
ذهن و زبان رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌شود. این زبان لحظات 
زندگی و تجارب گذشته‌مان را تداعی کرده و آن‌ها را در ذهن و 
روانمان زنده می‌کند، احساسات ما را برمی‌انگیزد، خرسندی و 

ناخشنودی و حسرت و انتظار را با آن اعلام می‌کنیم.
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رویدادهای منتخب جهان

هفته‌نامههفته‌نامه
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  جهان در هفته‌ای که گذشت	

یورش ماموران مالیاتی هند به ساختمان شبکه تلویزیونی 
بی‌بی‌سی

ماموران مالیاتی هند به ساختمان شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی دو دو 
شهر دهلی و بمبئی حمله کردند.بنا بر گزارش‌ها، ماموران مالیاتی طبقات 
ساختمان‌های این شبکه انگلیسی را اشغال کرده و همه خطوط تلفن را 
قطع کرده‌اند.این در حالی است که چند هفته پیش‌ مستندی از اقدامات 
»نارندرا مودی«، نخست‌وزیر هند در جریان شورش‌های فرقه‌ای مرگبار در 
سال ۲۰۰۲ از سوی بی‌بی‌سی منتشر شد. هند این مستند را ممنوع کرده 
است. این ماموران اعلام کردند که یورش آن‌ها به ساختمان بی‌بی‌سی 

بخشی از فرآیند تحقیقات مالیاتی درباره این شبکه است.

احتمال لغو روادید میان ایران و روسیه

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، کاظم جلالی، سفیر جمهوری 
اسلامی ایران در روسیه در یک کنفرانس خبری گفت که مسکو و تهران 
ممکن است بر سر لغو روادید میان دو کشور در سال ۲۰۲۳ به توافق 
برسند و در حال حاضر ایران منتظر پاسخ روسیه به این موضوع است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تاس که پرسید »آیا دو کشور درخصوص 
لغو روادید در سال جاری به توافق خواهند رسید؟« اظهار داشت: چنین 
دیدگاهی وجود دارد.جلالی تصریح کرد: ما به عنوان جمهوری اسلامی 
ایران موافق لغو روادید بین دو کشور هستیم و حتی گام‌هایی در این 
زمینه از جانب خود برداشته‌ایم. ما در انتظار نظر مقامات روسیه هستیم. 
اگر مسکو مانند ما آمادگی خود را اعلام می‌کرد، می‌توانستیم ظرف مدت 
کوتاهی رژیم بدون روادید را اعلام کنیم.وی در ادامه خاطر نشان کرد 
که ایران این اطلاعات را به طرف روسی رسانده است.این دیپلمات ارشد 
ایران افزود: اگر روسیه چنین تصمیمی را در بالاترین سطح اتخاذ کند، 
ما قادر خواهیم بود در ماه‌های آینده در سال ۲۰۲۳ رژیم لغو روادید را 
اعلام کنیم. جمهوری اسلامی ایران نه تنها موافق است، بلکه در حال 
کار روی این موضوع است.این دیپلمات ارشد ایران افزود: اگر روسیه 
چنین تصمیمی را در بالاترین سطح اتخاذ کند، ما قادر خواهیم بود در 
ماه‌های آینده در سال ۲۰۲۳ رژیم لغو روادید را اعلام کنیم. جمهوری 
اسلامی ایران نه تنها موافق است، بلکه در حال کار روی این موضوع است.

ارسال  برای  کی‌یف  درخواست  با  واشنگتن  مخالفت 
موشک‌های دوربرد »آتاکمس«

 روزنامه پلیتیکو در گزارشی نوشت که ایالات متحده به دلیل ترس 
از اتمام ذخایر خود از ارائه موشک‌های دوربرد »آتاکمس« به اوکراین 
خودداری کرده است.بر اساس گزارش منتشر شده، ایالات متحده تنها ۴ 
هزار موشک از این نوع دارد.مقامات کاخ سفید اعلام کردند که به کی‌یف 
ابلاغ شده است ارسال چنین تسلیحاتی موجب کاهش زرادخانه‌های آمریکا 
شده و آمادگی نظامی کشور را در صورت درگیری‌های آینده تضعیف 
می‌کند.این منابع گفتند : »علاوه بر این، دولت جو بایدن نگران است 
که نیروهای مسلح اوکراین اقدام به حمله به عمق خاک روسیه کنند که 

این امر می‌تواند منجر به تشدید درگیری شود«.
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دفاع ایالات متحده از فیلیپین در برابر چین

به گزارش آلمان، ایالات متحده بر تعهد خود برای دفاع از فیلیپین در صورت 
حمله مسلحانه در دریای دچین جنوبی تاکید کرد.این واکنش در پی انتشار 
گزارش‌هایی مبنی بر اقدام یک کشتی گارد ساحلی چین به ارسال پرتو لیزر 
نظامی به یک کشتی گشتی نیروی دریایی فیلیپین و نابینایی موقت خدمه آن 
مطرح شده است. »ند پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: 
»رفتار عملیاتی خطرناک چین به طور مستقیم صلح و ثبات منطقه را تهدید، 
حق آزادی کشتیرانی در دریای چین جنوبی مطابق با قوانین بین‌المللی را 

نقض و نظم بین‌المللی را تضعیف می‌کند.«

ایران برای صادر کردن تسلیحات خود، با بیش از ۵۰ کشور در 
حال مذاکره است

به گزارش ایلنا، »یوآو گالانت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی در 
حاشیه نشست امنیتی مونیخ مدعی شد که ایران برای صادر کردن تسلیحات 
خود، با بیش از ۵۰ کشور از جمله بلاروس و نزوئلا در حال مذاکره است.وی 
که در نشستی با حضور مقام‌های امارات و بحرین صحبت می‌کرد، گفت که 
این رایزنی‌ها برای صادرات پهپادهای جنگی و سلاح‌های هدایت‌شونده با 
قابلیت هدف‌گیری دقیق در حال انجام است. گالانت در ادامه مواضع بی‌‌اساس 
خود با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گفت: »وقتی 
درباره ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای صبحت می‌کنیم، تمامی 
روش‌های ممکن، تکرار می‌کنم تمامی روش‌های ممکن باید روی میز باشد«.

این مقام صهیونیست همچنین مدعی شد که به رغم تحریم تسلیحاتی که 
موشک و فناوری‌های مربوط به آن و همچنین خرید و صادرات سامانه‌های 
نظامی پیشرفته را شامل می‌شود و تا اکتبر سال ۲۰۲۳ اعتبار دارد، ایران اشاعه 

تسلیحات پیشرفته را به خارج از منطقه نیز گسترش داده است.

داعش ۵۳ نفر از مردم سوریه را به رگبار بست

به گزارش المیادین، داعش روز جمعه 53 نفر از ساکنان منطقه شرق حمص 
را که در حال جمع آوری قارچ در جنوب شرق شهر السخنه بودند، به رگبار بست.

در این باره، خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع میدانی در حمص نوشت: مردم 
در حال جمع آوری قارچ در صحرای التدمریه منطقه الضبیات واقع در جنوب 
شرقی شهر السخنه )حومه شرقی حمص( بودند که تروریست‌ها داعش آنها 
را به رگبار بستند و 53 نفر از آنان را به شهادت رساندند.داعش سال‌هاست که 
در صحرای سوریه فعال بوده و افراد غیرنظامی و نظامی را هدف قرار داده است.

سفیر روسیه در قدس اشغالی: روابط تهران- مسکو اسرائیل 
را تهدید نمی‌کند

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه 
در قدس اشغالی در گفت‌وگویی با روزنامه اورشلیم پست، گفت که همکاری‌های 
روسیه-ایران، کشورهای دیگر و رژیم اسرائیل را تهدید نمی‌کند.ویکتوروف 
گفت که رژیم صهیونیستی »نباید نگران روابط مسکو و تهران باشد.«او در 
همین راستا بیان کرد: همکاری با تهران، علیه هیچ طرف سومی نیست و این 
شامل اسرائیل هم می‌شود.سفیر روسیه مدعی شد، »مسکو می‌خواهد در 
روابطش با تهران اطمینان پیدا کند که هیچ گونه انتقال فناوری به شرکای 

ما انجام نشود که احتمال استفاده از آن علیه اسراییل وجود داشته باشد.«

افتتاح شرکت اسلحه سازی اسرائیلی در امارات

به گزارش الخلیج الجدید، این اعلام تنها چند روز قبل از راه اندازی نمایشگاه 
جهانی صنایع دفاعی » آیدکس« صورت گرفت.»یوآو هار اوون«، رئیس شرکت 
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اسرائیلی »رافائل« در بیانیه ای اظهار کرد: »یک گام محسوس دیگر در تقویت 
روابط با امارات به ما روحیه داد. اکنون می توانیم بگوییم از طریق این سرمایه 
گذاری پلی به این کشور ساختیم.«وی عنوان کرد:» دفتر جدید وی در امارات 
به کاوش فرصت ها در منطقه و نوآوری برای ایجاد روابط با دولت ها، مشتریان 

و رهبران صنایع نظامی کمک می کند.«

ادعای یک مقام آمریکایی درباره سیاست‌ منطقه‌ای ایران

 یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا پیش از آغاز نشست‌های کارگروه 
آمریکایی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در ریاض، بار دیگر 
برخی ادعاهای بی‌اساس درباره سیاست‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی 
و هسته‌ای ایران را تکرار کرد.این مقام آمریکایی مدعی شد که توافق روشنی 
میان آمریکا و کشورهای شرکت‌کننده در این نشست‌ها بر این مبنا وجود 
دارد که خطرات منطقه، از یک منبع یعنی ایران نشات می‌گیرد. خطرات 
ایران در توسعه موشک‌های کروز و بالستیک، ساخت پهپاد و ارسال این 
تسلیحات به هم‌پیمانان خود نمود می‌یابد که از این طریق مستقیما و به 
واسطه گروه‌های نیابتی، امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کند.به گفته 
این مقام آمریکایی، چند سال گذشته شاهد تحول آشکاری در سامانه دفاعی 
ایالات متحده-خلیج‌فارس بوده است، زیرا »یک طرف نمی‌تواند به تنهایی این 
وظیفه را انجام دهد.این مقام پنتاگون ادامه داد: »همه با هم در تبادل نظر در 
مورد خطرات قریب‌الوقوع و شناسایی فرصت‌ها برای هم‌افزایی، همکاری دارند. 
البته تصمیماتی وجود دارد که باید در رابطه با تبادل اطلاعات و خرید وسایل 
مورد نیاز زیرساخت‌های ارتباطی اتخاذ شود«.این مقام وزارت دفاع آمریکا در 
گفت‌وگو با خبرنگاران، با تکرار برخی ادعاهای تکذیب‌شده در خصوص همکاری 
نظامی مسکو و تهران در جنگ علیه اوکراین گفت: »اکنون ایرانی‌ها با آموختن 
دانش فراوانی در استفاده از سلاح‌های مرگبار خود به منطقه باز خواهند گشت 

تا بزرگ‌ترین تهدیدها را برای خاورمیانه ایجاد کنند«.

حزب سوسیال‌دموکرات پرتقال در سراشیبی

شکست حزب حاکم سوسیال دمکرات در انتخابات محلی آزورس، گسترش 
وخامت اوضاع اقتصادی از مهمترین تحولات پرتغال در دو هفته اخیر است. 
در این انتخابات، حزب سوسیالیست موفق شد با کسب اکثریت مطلق یعنی 
56/97 درصد آرا بر حزب سوسیال‌دموکرات با 33/83 درصد آرا پیروز شود. 
همزمان با این رویدادها، مؤسسه اشتغال و آموزش حرفه‌ای پرتغال اعلام 
کرد آمار بیکاری در این کشور ده میلیون نفری جنوب غربی اروپا در ماه 
سپتامبر با افزایش 3/7 درصدی به 466 هزار نفر رسیده است. بر اساس نتایج 
یک نظرسنجی بیش از 70 درصد پرتغالی ها عملکرد دولت کنونی “سانتانا 
لوپز” را در سه‌ماهه اخیر، منفی ارزیابی می‌کنند. بیش از 57 درصد پرسش 
شنوندگان نیز گفته‌اند که اطمینانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندارند. 
در همین حال، تصمیم نخست وزیر پرتغال برای سانسور مصاحبه‌های دولتی 
نیز واکنش مخالف شدید احزاب و رسانه‌های گروهی و انتقاد آنان را به همراه 
داشت. با اعلام تصمیم لوپز برای سانسور مصاحبه‌ها از سوی دولت، بسیاری از 
مقام‌ها، احزاب و رسانه‌های گروهی، این اقدام را مغایر با آزادی بیان و گسترش 
استبداد قلمداد کردند. این واکنش‌ها، موجب عقب‌نشینی نخست‌وزیر شد و او 
در سخنانی اعلام کرد که دولت تصمیمی برای سانسور مصاحبه‌ها و محدود 
کردن ریلو سوزا نگرفته است. سانتانا لوپز گفت که دولت او از چندجانبه گرایی 

و آزادی بیان دفاع می‌کند.
بین‌الملل حزب  امور  وزیر  با  امیرعبداللهیان  گفت‌وگوی 

کمونیست چین

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در حاشیه سفر ریاست جمهوری 
اسلامی ایران به چین، با لیو جیان چائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست 
چین دیدار و گفتگو نمود.در این دیدار که با هدف بررسی استفاده از ظرفیت 
نهادهای سیاسی دو کشور در تحقق اهداف روابط راهبردی دو کشور برگزار شد، 
امیر عبداللهیان رایزنی های پربار و توافقات رؤسای جمهور دو کشور در پکن 
را ترسیم کننده افق جدیدی برای روابط دو کشور دانست و ضرورت استفاده 
دوچندان از ظرفیت نهادهای سیاسی دو کشور مانند حزب کمونیست، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و شورای راهبردی روابط خارجی برای تقویت درک 
و اعتماد متقابل را مورد تاکید قرار داد.وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری 
ظرفیت های گسترده همکاری فرهنگی و مبادلات مردمی میان دو کشور، 
غنای فرهنگی و اعتبار بین المللی سینمای ایران را فرصتی کم نظیر در این 
چارچوب دانست و ابراز امیدواری کرد فیلم های ایرانی به سرعت وارد بازار 
چین شوند.وزیر امور بین الملل حزب کمونیست نیز با تاکید بر اهمیت سفر 
رسمی رئیس جمهور کشورمان به پکن و تبریک چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی، روابط راهبردی تهران - پکن را بر تحولات منطقه ای 
تاثیر گذار دانست و اظهار داشت دنیا شاهد تحولات نوینی است که در صد 

سال گذشته بی‌سابقه است.
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کتاب راقمان انقلاب اثر نویسندة مشهور مصری سلامه موسی برای اولین بار به 
زبان پارسی چاپ شد. سلامه موسی این کتاب را در اواسط قرن بیستم نوشت و در 
زمان خودش جزو کتاب‌های پرفروش دنیای عرب شد و تأثیر خاصی بر حوادث و 

پدیده‌های بعد از خودش گذاشت.
سلامه موسی در این کتاب با زبانی بسیار رو.ان و شیوا خیزش‌ها و انقلاب‌ها را از عهد 
باستان تا نیمة اول قرن بیستم بیان می‌کند و سیر تحول تاریخی مبارزات مردم علیه 
ظلم و جور حاکمان را نشان می‌دهد. این کتاب که به‌نوعی تداعی‌کنندة کتاب نامه‌های 
نهرو به دخترش است، زبانی ساده و شیرین را برای بیان مطالب انتخاب کرده است.

این کتاب توسط ادریس محمدی به زبان فارسی برگردانده شده است و انتشارات 
حزب اراده ملت ایران آن را در 162 صفحه و با قیمت 50 هزار تومان عرضه کرده 

است.

کتاب راقمان انقلاب چاپ شد

سیزدهمین جلسة شورای مرکزی حزب در دور هشتم روز جمعه 21 بهمن برگزار شد. طبق دستور 
کار قرار بود که اعضا شورای مرکزی در این جلسه دبیرکل حزب را برای یک دورة یک‌سالة دیگر انتخاب 
نمایند. در نشست اول این جلسه و بعد از ارائة پیشنهادها و درخواست‌های اعضا، احمد حکیمی‌پور 
به‌عنوان تنها نامزد دبیرکلی معرفی شدند که با رأی اکثریت اعضا به این سمت انتخاب گشتند. ایشان 

از ابتدای تأسیس رسمی حزب اراده ملت ایران در سال 1379، دبیرکل حزب بوده‌اند.
 ـنامزدهای عضویت در دفتر   ـرئیس دفتر سیاسی  در دستور دوم این جلسه، شمس افرازی‌زاده 
سیاسی حزب را به حاضران معرفی کردند و از جمع برای ایشان درخواست رأی اعتماد نمودند. بعد از 
رأی‌گیری صورت‌گرفته، خانم‌ها و آقایان زیر به عضویت دفتر سیاسی پذیرفته شدند: زهره رحیمی، 
فاطمه قدم، علی صابری، محمدرضا روستایی، علی احسان سلگی، حسن اکبری بیرق و احسان 

محمدزاده
لازم به ذکر است که احمد حکیمی‌پور، افشین فرهانچی و رحیم حمزه سه عضو حقوقی دفتر 
سیاسی حزب هستند. به این ترتیب دور جدید دفتر سیاسی کار خود را با 11 عضو از 23 بهمن شروع 

خواهد کرد.

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب باقی ماند

جلسة هیئت دبیران حوزه‌ها

شصت و سومین جلسة هیئت دبیران حزب روز چهارشنبه 19 بهمن برگزار شد. 
در این جلسه دبیران آخرین گزارش خود از وضعیت اعضا در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های 
مختلف را ارائه دادند.

وضعیت اعضای جدید حزب نیز موردِبررسی قرار گرفت و گزارشی از حوزه‌های 
ایشان ارائه شد.

در این جلسه قرار شد که در اولین فرصت جلسه‌ای مجزا با سرحوزه‌های حزبی 
گذاشته شود تا فرایند ارتقا و آموزش ایشان با سرعت مناسب‌تری رخ دهد.
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بیانیة دفتر سیاسی حزب منتشر شد
صد و هفتاد و چهارمین جلسة دفتر سیاسی، روز یکشنبه اول اسفند، با حضور اعضای جدید دفتر سیاسی برگزار شد. در این جلسه اعضا به بررسی پیش‌نویس 
بیانیة حزب پرداختند و نقطه‌نظرات خویش در این باب را بیان کردند. در این میان، تأکیدهای لازم درمورد به‌هم‌پیوستگی بیانیه‌های حزب، داشتن حرف تازه، ارائة 
راهکارهای مؤثر، حفظ استقلال حزبی، و تأکید بر فرایندها به‌جای افراد مورد اشاره قرار گرفت. در این مورد نهایتاً قرار شد آخرین تغییرات نسبت‌به پیش‌نویس اعمال 

گردد و بیانیه در اسرع وقت منتشر شود.
بیانیه‌های اخیر میرحسین موسوی، محمد خاتمی و جبهة اصلاحات نیز در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

در حاشیة این جلسه، بحث مصوبة موسوم به مولدسازی نیز موردِبحث قرار گرفت و اعضا تردیدها و ایرادات خود نسبت به این مصوبه را اعلام کردند.

بیانیه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران در خصوص وقایع اخیر کشور
این روزها آنچه در حوزه عمومی به عنوان رابطه بین جامعه و حاکمیت می‌گذرد نشان دهنده وخیم تر شدن شرایط و افزایش گسترده  و عمیق تر شدن بحرانهای 
کشور است، وضعیت نابسامان اقتصادی و ناکارآمدی دولت در سامان آن، تحولات سریع و عمیق اجتماعی و بحرانهای ناشی از آن، سیاست خارجی ناکارا و انزوای 
سیاسی و اقتصادی کشور، فقر فراگیر و نابودی طبقات متوسط و پایین و بحرانهای مشارکت، اقتصاد، هویت و درنهایت مشروعیت نظام سیاسی، از جمله مسائلی است 
که موجب سلب اعتماد و نارضایتی گسترده مردم شده، که ریشه های آن در عدم رعایت نسبت و به محاق رفتن ارزش هایی نظیر آزادی، عدالت، منافع ملی، توسعه 

پایدار و نیز عدم توجه به نظم و مناسبات جهانی و حاکمیت قانون است.
حزب اراده ملت ایران از نهمین کنگره خود در سال 1397، بارها در قالب برگزاری جلسات، بیانیه ها و مصاحبه اعضاء، راهکارهای خیرخواهانه خود از جمله احترام 
به حقوق و آزادی‌های ملت، برگزاری همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی، حکمرانی حزبی، استقلال قوه قضائیه حذف نظارت استصوابی و راهکارهائی از این دست 
برای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است. البته نه تنها احزاب و نهادها که چهره‌های رسانه‌ای، فعالین عرصه‌های فرهنگ و سیاست و اقتصاد، دانشگاهیان، 

اندیشمندان و بسیاری دیگر نیز، راهکارهای خود را به امید شنیده شدن ارائه نموده اند. 
علیرغم تمامی پیام‌ها و تلاش‌های دلسوزانه و مکرر، کماکان شاهد چرخه‌ی باطل  ناکارآمدی و تکرار و تولید مجدد حکمرانی نامطلوب هستیم. برخی چشم‌انتظاران، 
حتی در حسرت واکنش‌های کمینه‌ای از سوی حکومت در مسیر گره‌گشایی، تاکیدات حداقلی خویش را به امیدی نحیف، مدام باز تکرار می‌کنند. اما آنچه در واقعیت 
سپهر سیاسی رخ می‌دهد، جز از دست رفتن فرصت‌ها و بلاموضوع شدن راهکارها، و دوردست‌شدن چشم‌انداز اصلاح و تغییر نیست. پیشنهادات اصلاحی پیشین 
یکی پس از دیگری زمان تحقق خویش را از کف داده و ناگزیر جای خود را به راهبردهای تحول‌خواهانه و دگرگونی‌طلب می‌دهند. ادامه چنین روشی از حکمرانی، 
که اثرات ناخوشایند و زیانبار خود را بر اقتصاد، سیاست و سلامت و فرهنگ جامعه تحمیل می‌کند، تداوم ابدی نخواهد داشت و عدم تجدیدنظر در رویکردهای 
انحصارطلبانه، ناعادلانه و ضدتوسعه، حتما تغییرات ساختاری و بنیادی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. امری که با حسن ظن در روزها و هفنه های اخیر واکنش صریح 

برخی از سیاسیون  را بدنبال داشته است. 
حزب اراده ملت ایران، به عنوان بخش فعالی از جامعه مدنی همانند بسیاری از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب، تحول‌خواه، معتدل و نهادهای صنفی و مدنی، این 

بار نیز برای گذاری کم هزینه از وضعیت کنونی، دیدگاه، مواضع و راهکارهای خود را  برای بهبود وضعیت کشور بر محور دو راهبرد ذیل ارائه می دهد. 

1-راهبرد نخست که مخاطب آن بخش منعطف‌، معقول‌ و دوراندیش‌تر حاکمیت است که به هر روی، مقهور اقلیت انحصارطلب‌ و تندروتر قدرت شده است. به ایشان 
یادآوری می‌کند که تمرکز قدرت، عدم شفافیت، ناکارآمد و غیر پاسخگو بودن و ناشایستگی و دگم‌اندیشی به رویه‌ای غلط در بین حاکمیت بدل شده است. مواجهه قاطع 
و جدی و عزم راسخی علیه تفکرات واپسگرا و حذفی و قیم‌مابانه را می‌طلبد که فرصت آن هر روز، کمتر و دورتر می‌نماید. و رقم‌زدن تحولی ساختاری که ریشه‌های 
وضعیت کنونی کشور را شامل می‌شوند، الزاماتی گریزناپذیرند وگرنه کل مجموعه متحمل هزینه سنگین و هنگفتی خواهد شد که پیروز آن میدان مشخص نیست. 
در توصیه احزاب و اشخاص ملی که به برگزاری رفراندوم و الزامات پس از آن به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود وضعیت کشور اشاره می نمایند، قابل تامل است و 
می‌تواند با کمترین هزینه و آسیب و با حفظ منافع ملی،  کشور را از مخاطرات پیشرو نجات دهد و بخش آگاه و واقع گرای حاکمیت باید ابتکار عمل آن را به‌دست گیرد.

2- راهبرد دوم که حزب اراده ملت ایران در این بیانیه اشاره می‌کند توجه به این مهم است که اکثر راهکارهایی که از سوی جریان‌ها، نهادها و چهره‌های داخلی 
به عنوان راهکار تبیین می‌شوند، نقطه ثقل خویش را بر لزوم تغییر رفتار حکومت و اراده حاکمان استوار و متمرکز می‌نمایند. به‌گونه‌ای که در صورت نخواستن و 
پرهیز حکومت قدم از قدم برداشته نخواهد شد. صد البته که در ساختار کنونی قدرت، علت‌العلل حکومت است. اما بن‌مایه اندیشه و گفتمان آزادیخواه، توسعه‌طلب و 

مردمسالار، ملت و اراده آن است. پس محور راهبرد دوم ما، با احترام به محتوای جنبش مترقی زن، زندگی، آزادی، مردم هستند. 
لذا لزوم وفاق حداکثری بر خلق ایده‌ای که اراده و عاملیت مردم را به نمایش بگذارد ضروری می‌نماید. پیشنهادی که با پای‌فشردن بر حقوق مسلم مردم در ساحت‌های 

مختلف مدنی و حقانیت آزادی‌های مثبت و منفی جامعه، حاکمیت را به  اقتدار خویش دعوت کند، نه اینکه از موضع پایین‌دستانه،
فقط متمرکز به تغییر اراده حاکمان از بالا شود. از این رو نهادهای دغدغه‌مند مدنی از نوع سیاسی و فرهنگی و صنفی و ... که خواهان گذار از وضع کنونی هستند، 

می‌توانند کانون‌های مناسبی برای ساماندهی این ظرفیت و توان باشند.
 حزب اراده ملت ایران باور دارد که شرایط حاکم بر کشور قابل دوام نیست و تحول، امر ناگزیری است، لذا امید آن دارد که با نگاه به هر دو عاملیت تغییر، یعنی هم 
عاملیت حکومت و هم عاملیت اراده مردم این تحول با هزینه هرچه محدودتر و کمتری محقق گردد و چشم‌انداز ایران برای همه ایرانیان به شکوه‌مندترین صورت 

خویش مسیر تحقق را طی کند.  

حزب اراده ملت ایران 
اول اسفند یک هزار و چهارصد و یک



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف

48

شماره58

3 اسفندماه سال 1401

هفته‌نامههفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

صفحه آخر

شما احضار شده اید

برگه‌ای را امضا می‌کند با این مضمون که تمامی وسایل و تجهیزات خود را در تاریخ فلان، در کمال 
صحت و سلامت دریافت کرده‌ام. هم‌زمان با امضای فرم، صدای حق‌به‌جانبی دم گوشش می‌گوید که: 
برخلاف تمام ادعاها و اکاذیبی که معاندین و اغتشاشگران پخش می‌کنند، می‌بینید که نه‌تنها هیچ 

بی‌حرمتی، که نه خشونت، نه آزار و نه آسیبی متوجه‌ شما نشد.
بدیهی است وقتی یک سوی ماجرا آسیب‌های جانگدازی چون اعدام و نقصِ‌عضو صورت واقعیت گرفته 

است، آسیب‌های دیگر نزد آن رنگ می‌بازند.
حبس‌ها، بازداشت‌ها، بازجویی‌ها، احضارها، تعهدگرفتن‌ها، اتمام‌حجت‌ها و تهدیدها در نزد بیشتر 

اذهان عمومی شکرانه دارند، وقتی بعضی پای دار رفتند یا از حالشان هیچ خبری نیست.
لذا در کثرت گزارش مجازات‌ها و برخوردهای خشن‌تر و به‌شدت آزاردهنده، روایت‌های کمتر خشونت‌بار 

حتی اگر وافر باشند، حساسیت کمتری را برمی‌انگیزد.
اینکه جسم و روان فرد به انواع عواطف منفی مثل ترس، نگرانی، حسرت، خشم، انتقام و ناکامی آلوده 

شده، که برخی را تا سال‌ها رها نمی‌کند، مجال و حالتِ ابراز عمومی نمی‌یابند.
این در حالی است که در جوامعی که حکومت چهرة امنیتی و نه نگهبان، تنبیه‌کننده و نه مدیر، سرکوبگر 
و نه حمایتگر از خود به تصویر کشیده است، حتی یک تماس تلفنی برای احضار می‌تواند آسیب‌های خودش 

را متناسب با هر فردی بر وی بگذارد.
تنها این نیست، حرکات دیگری چون ورود حق‌به‌جانب و متهم‌کنندة چند مأمور امنیتی که به اتاق‌های 
خصوصی خانه سرک می‌کشند و انتخاب تو را در گوشه‌گوشة حریم امنت، از زیر نگاه‌های بدبینانه و 

جرم‌تراش خویش می‌گذرانند؛
تجربة طی کردن کوچه‌ها و خیابان‌های محله و شهرت با چشمان بسته و تحت‌الحفظ؛

پهن شدنِ تمام اطلاعات محرمانه‌ در لپ‌تاپ و کول‌دیسک و کامپیوترت، زیر نگاه آدم‌هایی که هیچ 
درکی از تو و دغدغه‌هایت ندارند؛

تصویر و روایتِ خصوصی‌ترین افکار و لحظات تو که پیش‌از آن نزد کسی جز خودت مرور نشده و حالا 
به‌دست غریبه‌ترین و دورترین کسانی که با اندیشه و ذهن تو بیگانه‌اند، بی‌حرمت می‌شود؛

حس مبهم و نگرانیِ حل‌نشده‌ای در این خصوص که آیا بدافزاری روی دستگاه‌های تو نصب شده است 
یا خیر؛

همه و همه موجب می‌شوند که زندگی تو حتی پس‌از یک احضار به حالت قبل باز نگردد.
و البته تو نیز به‌عنوان یک انسان واکنش خود را نسبت‌به پدیده‌های اطرافت، بازتعریف می‌کنی. و بعضی 

چیزها را برای پاسداری از خودت، تغییر می‌دهی.
آری، با این‌همه امضا می‌کند که هیچ آسیبی به او و به وسایلش نرسیده است!
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برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 
به آدرس پایین ایمیل

  Hgolami1367@gmail.com
و یا

به شــماره زیرازطریق واتساپ ارسال نمائید  
۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵
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